






 













































































































































حکمت ها
(۱) درود خدا بر او، فرمود: در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشُتی 

دارد كه سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.
(۲) و درود خدا بر او، فرمود: آن كه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود 
را پسَت كرده، و آن كه راز سختی های خود را آشكار سازد خود 
را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بی ارزش 

كرده است.
(۳) و درود خدا بر او، فرمود: بخُل ننگ، و ترس نقصان است. و تهیدستی، 
شهر  در  تهیدست  انسان  و  می سازد،  كُند  برهان  در  را  زیرك  مردِ 

خویش نیز بیگانه است.
(۴) و درود خدا بر او، فرمود: ناتوانی، آفت، و شكیبایی، شجاعت، و زهُد، 
همنشین  چه  و  است  نگه دارنده  سپرِ  پرهیزكاری،  و  است  ثروت 

خوبی است، راضی بودن و خرسندی.
(۵) و درود خدا بر او، فرمود: دانش، میراثی گرانبها، و آداب، زیورهای 

همیشه تازه، و اندیشه، آیینه ای شفّاف است.
و  اوست،  راز  صندوق  خردمند  سینه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۶)
پوشاننده  گورستان  شكیبایی،  و  دوست یابی،  وسیله  خوشرویی 
عیب هاست. و یا فرمود: پرسش كردن وسیله پوشاندن عیب هاست، و 

دشمنانِ انسانِ از خود راضی فراوانند.
و  است،  ثمربخش  دارویی  دادن  صدقه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۷)

كردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی آنان جلوه گر است.
مانید،  در شگفتی  انسان  ویژگی های  از  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   (۸)
با  و  با «گوشت» سخن می گوید،  و  «پی» می نگرد،  پاره ای  با  كه 

«استخوان» می شنود، و از «شكافی» نفَس می كشد!!. 
روی  كــســی  ــه  ب دنــیــا  چـــون  فـــرمـــود:  او،  بـــر  ـــدا  خ درود  و   (۹)
ــد،  ده ـــــت  عــاری او  بـــــه  را  ــران  ــگ ـــ دی نــیــكــی هــای  آورد، 
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و چـون از او روی بـرگرداند خوبی هـای او را نیز برباید.

(۱۰) و درود خدا بر او، فرمود: با مردم آن گونه معاشرت كنید، كه اگر مُردید 
بر شما اشك ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شما آیند.

(۱۱) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدنِ او 
را، شكرانه پیروزی قرار ده.

در  كه  است  كسی  مردم  ناتوان ترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۲)
دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را 

از دست بدهد. 
شد،  آشکار  پروردگار  های  نشانه  چون  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۳)

باناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید.
(۱۴) و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه نزدیكانش واگذارند، بیگانه 

او را پذیرا می گردد.
(۱۵) و درود خدا بر او، فرمود: هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش 

كرد. 
(۱۶) و درود خدا بر او، فرمود: كارها چنان در سیطرۀ تقدیر است كه 

چاره اندیشی به مرگ می انجامد.
(۱۷) (از امام پرسیدند كه رسول خدا  فرمود: موها را رنگ كنید، و خود را شبیه 
روزگاری  در  را  سخن  این  پیامبر   فرمود:)  چه؟،  یعنی  نسازید،  یهود 
گسترش  اسلام  كه  امروز  امّا  بودند،  اندك  اسلام  پیروان  كه  فرمود 
دارد،  را دوست  آنچه  استوار شده، هركس  اسلامی  نظام  و  یافته، 

انجام دهد. 
(۱۸) و درود خدا بر او، (درباره آنان كه از جنگ كناره گرفتند) فرمود: حق را خوار 

كرده، باطل را نیز یاری نكردند. 
(۱۹) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در پی آرزوی خویش تازد، 

مرگ او را از پای در آورد.
درگذرید،  جــوانمــردان  لغزش  از  فــرمــود:  او،  بــر  خــدا  درود  و   (۲۰)
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زیرا جوانمردی نمی لغزد جز آن كه دستِ لطف خداوند، او را بلند 

می كند.
محرومیت  با  و شرم  ناامیدی،  با  ترس  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۱)
فرصت های  پس  می گذرند،  ابرها  چون  فرصت ها  و  است،  همراه 

نیك را غنیمت شمارید. 
(۲۲) درود خدا بر او، فرمود: ما را حقّی است اگر به ما داده شود، وگرنه 
بر پشت شتران سوار شویم و برای گرفتن آن برانیم هرچند راه رفتن 
ما در شب به طول انجامد. (این از سخنان لطیف و فصیح است، یعنـی اگـر 
حـق مـا را نـدادند، خـوار خـواهیم شـد و بایـد بر تـرك شتر سوار چون بنده بنشینیم.) 
(۲۳) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه كردارش او را به جایی نرساند، 

افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.
از كفّارۀ گناهان بزرگ است، به فریاد  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۲۴)

مردم رسیدن و آرام كردن مصیبت دیدگان.
(۲۵) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! زمانی كه می بینی خداوند 
انواع نعمت ها را به تو می رساند، در حالی كه تو معصیت كاری، 

بترس.
(۲۶) و درود خدا بر او، فرمود: كسی چیـزی را در دل پنهان نـكرد، جـز 

آن كه در لغزش های زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد شد. 
(۲۷) و درود خدا بر او، فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار 

است. 
(۲۸) و درود خدا بر او، فرمود: برترین  زهد، پنهان داشتن زهد است! 

سر  پشُت  را  زندگی  تو  كه  هنگامی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۹)
با مرگ چه زود  دیدار  تو روی می آورد، پس  به  می گذاری، مرگ 

خواهد بود.
(۳۰) و درود خدا بر او، فرمود: هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند 

چنان پرده پوشی كرده كه می پنداری تو را بخشیده است!.
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(۳۱) و درود خدا بر او، فرمود: (از ایمان پرسیدند، جواب داد:) ایمان بر چهار پایه 

استوار است: صبر، یقین، عدل و جهاد. 
صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد: شوق، هراس، زهد و انتظار. آن كس 
كه اشتیاق بهشت دارد، شهوت هایش كاستی گیرد، و آن كس كه از 
از حـرام دوری می گزینـد، و آن كس كـه در  آتش جهنّم می ترسـد، 
مرگ  كه  كس  آن  و  پندارد،  ساده  را  مصیبت ها  می ورزد،  زهد  دنیا 
را انتظار می كشد در نیكی ها شتاب می كند. یقین نیز بر چهار پایه 
استوار است: بینش زیركانه، دریافت حكیمانۀ واقعیّت ها، پند گرفتن 
پیشینیان. پس آن كس كه  پیمودن راه درست  از حوادث روزگار، و 
هوشمندانه به واقعیّت ها نگریست، حكمت را آشكارا می بیند و آن 
عبرت  كه  آن  و  شناسد،  را  آموزی  عبرت  دید،  آشكارا  را  حكمت  كه 
آموزی شناخت گویا چنان است كه با گذشتگان می زیسته است. و 
عدل نیز بر چهار پایه برقرار است: فكری ژرف اندیش، دانشی عمیق 
و به حقیقت رسیده، نیكو داوری كردن و استوار بودن در شكیبایی. 
پس كسی كه درست اندیشید به ژرفای دانش رسید و آن كس كه به 
حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت نوشید، و كسی كه شكیبا 
شد، در كارش زیاده روی نكرده، و با نیك نامی در میان مردم زندگی 
امر به معروف،  پایه استوار است:  نیز بر چهار  خواهد كرد و جهاد 
نهی از منكر، راستگویی در هر حال، و دشمنی با فاسقان. پس هر 
كس به معروف امر كرد، پشتوانۀ نیرومند مؤمنان است، و آن كس كه 
از زشتی ها نهی كرد، بینی منافقان را به خاك مالید، و آن كس كه در 
میدان نبرد صادقانه پایداری كند حقّی را كه بر گردن او بوده ادا كرده 
است، و كسی كه با فاسقان دشمنی كند و برای خدا خشم گیرد، خدا 
هم به خاطر او به خشم می آید، و روز قیامت او را خشنود سازد. 
و كفر بر چهار ستون پایدار است: كنجكاوی دروغین، ستیزه جویی و 
جَدَل، انحراف از حق، و دشمنی كردن. پس آن كس كه دنبال توهّم و 
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كنجكاوی دروغین رفت به حق نرسید. و آن كس كه به ستیزه جویی و 
نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف 
سرمست  و  پنداشت  نیكویی  را  زشتی  و  زشت،  را  نیكویی  گردید، 
گمراهی ها گشت، و آن كس كه دشمنی ورزید پیمودن راه حق بر او 
دشوار و كارش سخت، و نجات او از مشكلات دشوار است. و شك چهار 
حوادث  تسلیم  و  بودن،  دودل  ترسیدن،  گفتار،  در  جدال  دارد:  بخش 
روزگار شدن. پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد، شب 
تارش به صبح نمی رسد (از تاریكی شُبهات بیرون نخواهد آمد)، و آن كس كه 
از هر چیزی ترسید همواره در حال عقب نشینی است، و آن كس كه در 
تردید و دو دلی باشد، زیر پای شیطان كوبیده خواهد شد، و آن كس كه 
تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا و آخرت گردن نهد، هر دو جهان 

را از كف خواهد داد. 
(سخن امام  طولانی است، چون در این فصل، حكمت های كوتاه را جمع آوری 

می كنم از آوردن دنباله سخن خودداری كردم.) 
(۳۲) و درود خدا بر او، فرمود: نیكوكار، از كار نیك بهتر و بدكار از كار بد 

بدتر است.
(۳۳) و درود خدا بر او، فرمود: بخشنده باش امّا زیاده روی نكن، در زندگی 

حسابگر باش امّا سخت گیر مباش. 
(۳۴) و درود خدا بر او، فرمود: بهترین بی نیازی، ترك آرزوهاست. 

مردم خوش  که  کاری  انجام  در  که  کسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۵)
اطلاّعی  آن  از  كه  گفت  خواهند  چیزی  او  درباره  کند،  شتاب  ندارند، 

ندارند.
(۳۶) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه آرزوهایش طولانی است، كردارش 

نیز ناپسند است.
را  امام  تا  انبار  شهر  دهقانان  صفّین  راه  سر  (در  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۷)
می كنید؟.  چنین  چرا  فرمود:  می دویدند.  حضرت  آن  پیشاپیش  و  شده،  پیاده  دیدند 
گفتند: عادتی است كه پادشاهان خود را احترام می كردیم، فرمود:) به خدا سوگند! 
را  با آن خود  این كار سودی نبردند، و شما در دنیا  از  امیران شما  كه 
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به زحمت می افكنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید، و 
چه زیانبار است رنجی كه عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند 

است آسایشی كه با آن، امان از آتش جهنّم باشد.
یادگیر  از من  امام حسن  فرمود: پسرم! چهار چیز  به فرزندش   (۳۸)
(درخوبی ها) ، و چهار چیز به خاطر بسپار (هشدارها)، كه تا به آنها عمل 

می كنی زیان نبینی: 
۱ـ همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است، ۲ـ و بزرگ ترین فقر 
تنهایی خودپسندی است ۴ـ و  بی خردی است، ۳ـ و ترسناك ترین 
گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیكوست. ۱ـ پسرم! از دوستی 
امّا دچار  نفعی رساند  تو  به  بپرهیز، چرا كه می خواهد  با احمق 
زیانت می كند. ۲ـ از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را كه سخت 
به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد. ۳ـ و از دوستی با بدكار بپرهیز، 
دروغگو  با  دوستی  از  و  ۴ـ  می فروشد.  را  تو  بهایی  اندك  با  كه 
بپرهیز، كه او به سراب ماند، دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور 

می نمایاند.
(۳۹) و درود خدا بر او، فرمود: عمل مستحب انسان را به خدا نزدیك 

نمی گرداند، اگر به واجب زیان رساند.
(۴۰) و درود خدا بر او، فرمود: زبان عاقل در پشُت قلب اوست، و قلب 
احمق در پشُت زبانش قرار دارد. (این از سخنان ارزشمند و شگفتی آور است، 
امّا احمق هرچه بر  كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمی سازد، 
زبانش آید می گوید بدون فكر و دقتّ، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان 

او فرمان می گیرد). (حكمت ۴۰ بگونۀ دیگری نیز نقل شده است.) 
(۴۱) و درود خدا بر او، فرمود: قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در 

قلب او قرار دارد. 
(۴۲) و به یكی از یارانش كه بیمار بود، فرمود: خدا آنچه را كه از آن شكایت داری (بیماری) 
موجب كاستن گناهانت قرار داد، در بیماری پاداشی نیست امّا گناهان را 
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همـانا  و  می ریـزد،  پاییزی  برگ  چونان  را  آنها  و  می برد،  بین  از 
بـا دست هـا و قدم هاست،  كـردار  و  زبـان،  به  گفتـار  پـاداش در 
از  هركس  پاك،  درون  و  راست،  نیّت  خاطر  به  سبحان  خدای  و 
بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد. می گویم : (راست گفت 
امام علی «درود خدا بر او باد» كه بیماری پاداشی ندارد، بیماری از چیزهایی است كه 
استحقاق عَوَض دارد، و عَوَض در برابر رفتار خداوند بزرگ است نسبت به بندۀ خود، 
در ناملایمـات زنـدگی و بیمـاری هـا و هماننـد آنهـا، امّـا اجـر و پـاداش در برابر كاری 
است كه بنده انجام می دهد. پس بین این دو تفـاوت اسـت كـه امـام  آن را بـا 

علـم نـافذ و رأی رسـای خـود، بیان فرمود.) 
را  ارَت  بن  خبّاب  خدا  فرمود:  ارَت»  بن  «خبّاب  یاران،  از  یكی  یاد  در   (۴۳)
رحمت كند، با رغبت مسلمان شد، و از روی فرمانبرداری هجرت 
كرد، و بـا قنـاعت زنـدگی گذراند، و از خـدا راضی بود، و مجـاهد 

زندگی كرد.
(۴۴) و درود خدا بر او، فرمود:خوشا به حال كسی كه به یاد معاد باشد، 
از خدا  با قناعت زندگی كند، و  برای حسابرسی قیامت كار كند، 

راضی باشد.
(۴۵) و درود خدا بر او، فرمود: اگر با شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم كه 
دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد، و اگر تمام دنیا را به 
منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و این 
 بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد، و بر زبان پیامبر امُّی  
را دوست  تو  منافق  و  نگیرد،  را دشمن  تو  «ای علی! مؤمن  فرمود:  كه  گذشت 

نخواهد داشت.»
(۴۶) و درود خدا بر او، فرمود: گناهی كه تو را پشیمان كند، بهتر از كار 

نیكی است كه تو را به خودپسندی وا دارد.
و  اوست،  همّت  اندازه  به  مرد  ارزش  فرمود:  او،  بر  خدا  درود   (۴۷)
راستگویی او به میزان جوانمردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی 

است كه احساس می كند، و پاكدامنی او به اندازه غیرت اوست.
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پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۴۸)
در به كارگیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازداری است. 
(۴۹) و درود خدا بر او، فرمود: از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از 

تهاجم انسان پسَت به هنگام سیری، بپرهیز.
(۵۰) و درود خدا بر او، فرمود: دل های مردم گریزان است، به كسی روی 

آورند كه خوشرویی كند.
(۵۱) و درود خدا بر او، فرمود: عیب تو تا آنگاه كه روزگار با تو هماهنگ 

باشد، پنهان است.
كردن،  عفو  به  مردم  سزاوارترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۵۲)

تواناترینشان به هنگام كیفر دادن است.
(۵۳) و درود خدا بر او، فرمود:سخاوت آن است كه تو آغاز كنی، زیرا آنچه 
یا از بیم شنیدن سخن  یا از روی شرم و  با درخواست داده می شود 

ناپسند است.
(۵۴) و درود خدا بر او، فرمود: هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی 

نیست. هیچ ارثی چون ادب ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.
(۵۵) و درود خدا بر او، فرمود: شكیبایی دوگونه است: شكیبایی بر آنچه 

خوش نداری و شكیبایی در آنچه دوست داری.
(۵۶) و درود خدا بر او، فرمود: ثروتمندی در غربت، مانند در وطن بودن 

است و تهیدستی در وطن، غربت است. 
(۵۷) و درود خدا بر او، فرمود: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر. (این سخن 

از رسول خدا   نیز نقل شده است.) 
(۵۸) و درود خدا بر او، فرمود: ثروت، ریشۀ شهوت هاست.

(۵۹) و درود خدا بر او، فرمود: آن كسی كه تو را هشدار داد، مانند كسی 
است كه تو را مژده داد.

(۶۰) و درود خدا بر او، فرمود: زبان تربیت نشده، درنّده ای است كه اگر 
رهایش كنی می گزد! 

(۶۱) و درود خدا بر او، فرمود: نیش زن شیرین است.
بهتر  ســتــودنــد،  را  تــو  ــون  چ فــرمــود:  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   (۶۲)
ــد،  ــردن ــان ك ــس ــو اح ت ــه  ب از آنـــان ســتــایــش كـــن، و چـــون 
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بیشتر از آن ببخش. به هر حال پاداشِ بیشتر، از آنِ آغاز كننده است.

پرَ و بال درخواست  او، فرمود: شفاعت كننده چونان  (۶۳) و درود خدا بر 
كننده است.

مانده اند كه  اهل دنیا سوارانی در خواب  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۶۴)
آنان را می رانند.

(۶۵) و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادن دوستان، غربت است.
(۶۶) و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادنِ حاجت، بهتر از درخواست 

كردن از نااهل است. 
(۶۷) و درود خدا بر او، فرمود: از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، 

از آن كمتر است.
(۶۸) و درود خدا بر او، فرمود: عفّت ورزیدن زینت فقر، و شكرگزاری زینت 

بی نیازی است.
(۶۹) و درود خدا بر او، فرمود: اگر به آنچه كه می خواستی نرسیدی، از آنچه 

هستی نگران مباش.
(۷۰) و درود خدا بر او، فرمود: نادان را یا تنُدرو یا كُندرو می بینی.

(۷۱) و درود خدا بر او، فرمود: چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.
تازه  را  آرزوها  و  فرسوده،  را  بدن ها  دنیا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۷۲)
می كند، مرگ را نزدیك و خواسته ها را دور و دراز می سازد، كسی كه 

به آن دست یافت خسته می شود، و آن كه به دنیا نرسید رنج می برد.
(۷۳) درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش 
از آن كه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد، و پیش از آن كه به گفتار 
تربیت كند، با كردار تعلیم دهد، زیرا آن كس كه خود را تعلیم دهد و ادب 
كند سزاوارتر به تعظیم است  از آن كه دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد. 
(۷۴) و درود خدا بر او، فرمود: انسان با نفََسی كه می كشد، قدمی به سوی 

مرگ می رود.
(۷۵) و درود خدا بر او، فرمود: هر چیز كه شمردنی است، پایان می پذیرد و 

هرچه را كه انتظار می كشیدی، خواهد رسید.
(۷۶) و درود خدا بر او، فرمود: حوادث اگر مانند یكدیگر بودند، آخرین را با 

آغازین مقایسه و ارزیابی می كنند.
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(۷۷) (ضرار بن ضمرۀ ضبایی، از یاران امام  به شام رفت، بر معاویه وارد شد. 
معاویه از او خواست از حالات امام بگوید، گفت: علی  را در حالی دیدم كه شب، 
گرفته،  دست  به  را  محاسن  ایستاده،  محراب  در  او  و  بود،  افكنده  را  خود  پرده های 
دنیا!!  ای  می گفت:)  و  می گریست  محزون  و  می پیچید،  خود  به  گزیده  مار  چون 
آیا برای من خودنمایی می كنی؟  از من دور شو،  ای دنیای حرام! 
یا شیفتۀ من شده ای تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز مباد! 
غیر مرا بفریب، كه مرا در تو هیچ نیازی نیست، تو را سه طلاقه 
كرده ام، تا بازگشتی نباشد، دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك، 
و آرزوی تو پسَت است. آه از توشه اندك، و درازی راه، و دوری 

منزل، و عظمت روز قیامت!. 
به  شام،  به  ما  رفتن  آیا  پرسید:  شامی  (مرد  فرمود:  شامی  مردی  جواب  در  و   (۷۸)
قضا و قدر الهی است؟. امام  با كلمات طولانی پاسخ او را داد كه برخی از آن را 
برگزیدیم؛) وای بر تو! شاید قضاء لازم و قدََر حَتمی را گمان كرده ای؟ 
اگر چنین بود، پاداش و كیفر، بشارت و تهدید الهی، بیهوده بود! 
اختیار  كه  حالی  در  داد  فرمان  را  خود  بندگان  سبحان!  خداوند 
دارند، و نهی فرمود تا بترسند، احكام آسانی را واجب كرد، و چیز 
دشواری را تكلیف نفرمود، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، 
با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد، و با اكراه و اجبار اطاعت 
كُتب  فرستادن  فرو  و  نفرستاد،  به شوخی  را  پیامبران  و  نمی شود، 
آسمانی برای بندگان بیهوده نبود، و آسمان و زمین و آنچه را در 
میانشان است بی هدف نیافرید. این پندار كسانی است كه كافر شدند و وای 

از آتشی كه بر كافران است.
(۷۹) و درود خدا بر او، فرمود: حكمت را هر كجا كه باشد، فراگیر، گاهی 
با  و  آمده  بیرون  تا  كند  بی تابی  منافق است و  حكمت در سینۀ 

همدمانش در سینۀ مؤمن آرام گیرد.
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(۸۰) و درود خدا بر او، فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، حكمت را 

فراگیر، هرچند از منافقان باشد. 
(۸۱) و درود خدا بر او، فرمود: ارزش هركس به مقدار دانایی و تخصّص 
اوست. (این از كلماتی است كه قیمتی برای آن تصوّر نمی شود، و هیچ حكمتی هم 

سنگ آن نبوده و هیچ سخنی، والایی آن را ندارد.) 
(۸۲) و درود خدا بر او، فرمود: شما را به پنج چیز سفارش می كنم كه اگر 
برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمّل كنید سزاوار 
است: كسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از 
گناه خود نترسد، و اگر از یكی سؤال كردند و نمی داند، شرم نكند و 
بگوید نمی دانم، و كسی در آموختن آنچه نمی داند شرم نكند، و بر 
شما باد به شكیبایی، كه شكیبایی، ایمان را چون سر است بر بدن و 

ایمان بدون شكیبایی چونان بدن بی سر، ارزشی ندارد.
و درود خدا بر او، (به شخصی كه در ستایش امام افراط كرد، و آنچه در دل   (۸۳)
داشت نگفت)، فرمود: من كمتر از آنم كه بر زبان آوردی، و برتر از آنم 

كه در دل داری.
(۸۴) و درود خدا بر او، فرمود: باقیماندگان شمشیر و جنگ، شماره شان 

با دوام تر، و فرزندانشان بیشتر است.
(۸۵) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه از گفتن «نمی دانم» روی گردان 

است، به هلاكت و نابودی می رسد.
از تلاش جوان  نزد من  در  پیر  اندیشه  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   (۸۶)
خوشایندتر است. (و نقل شده كه تجربه پیران از آمادگی رزمی جوانان برتر است.) 
(۸۷) و درود خدا بر او، فرمود: در شگفتم از كسی كه می تواند استغفار 

كند و ناامید است.
(۸۸) (امام باقر  از حضرت امیرالمؤمنین  نقل فرمود:) دو چیز در زمین 
پس  شد،  برداشته  دو  آن  از  یكی  بود:  خدا  عذاب  از  امان  مایه 
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شد  برداشته  كه  امانی  امّا  زنید،  چنگ  بدان  و  دریابید  را  دیگری 
كه  است،  كردن  استغفار  باقیمانده،  امان  و  بود،  خدا   رسول 
را عـذاب نمی كنـد،  آنـان  «خـدا  فرمـود:  به رسول خدا   بزرگ  خدای 
استغفـار  كـه  هنگـام  آن  تـا  نمی كنـد  عذابشـان  و  آنـانی  میان  در  تـو  كـه  حـالی  در 
می كننـد.» (ایـن روش استخـراج، نیكوتـرین لطایـف معنـی و ظـرافت سخـن، از آیـات 

قرآن است.) 
او، فرمود: كسی كـه میـان خـود و خدا را اصلاح  و درود خدا بر   (۸۹)
كنـد، خداوند میـان او و مـردم را اصلاح خواهـد كرد، و كسی كـه 
امور آخرت را اصلاح كند، خدا امـور دنیـای  او را اصلاح خواهـد 
كرد، و كسی كـه از درون  جـان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی 

است.
از  را  مردم  كه  است  كسی  كامل  فقیه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۹۰)
آمـرزش خـدا مأیـوس، و از مهربـانی او نـومید نكند، و از عـذاب 

نـاگهانی خدا ایمن نسازد.
(۹۱) و درود خدا بر او، فرمود: همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده 
را  حكمت آمیز  زیبای  سخنان  دل ها،  شادابی  برای  پس  می شوند، 

بجویید.
(۹۲) و درود خدا بر او، فرمود: بی ارزش ترین دانش، دانشی است كه بر 
سر زبان است، و برترین علم، علمی است كه در اعضا و جوارح 

آشكار است.
(۹۳) و درود خدا بر او، فرمود: فردی از شما نگوید: «خدایا از فتنه به تو پناه 
می برم»، زیرا كسی نیست كه در فتنه ای نباشد، لكن آن كه می خواهد 
به خدا پناه برَد، از آزمایش های گمراه  كننده پناه ببرد؛ همانا خدای 
سبحان می فرماید: «بدانید كه اموال و فرزندان شما فتنه شمایند.» معنی این آیه 
آن است كه خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان می آزماید، تا آن 
كس كه از روزی خود ناخشنود، و آن كه خرسند است، شناخته شوند، 
گرچه خداوند به احوال شان از خودشان آگاه تر است، تا كرداری كه 



حکمت ها
مردم  بعضی  كه  آن  نماید، چه  آشكار  را  دارد  كیفر  یا  پاداش  استحقاق 
فرزند پسر را دوست دارند و فرزندِ دختر را نمی پسندند، و بعضی دیگر 
فراوانی اموال را دوست دارند و از كاهش سرمایه نگرانند. «می گویم: و این 

از تفاسیر عمیق و پیچیده ای است كه از آن حضرت شنیده شده است.»
و  مال  كه  نیست  آن  فرمود:) خوبی  پرسیدند: «خیر» چیست؟.  امام  (از   (۹۴)
فرزندت بسیار شود، بلكه خیر آن است كه دانش تو فراوان، و بردباری 
تو بزرگ و گران مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز 
بد  اگر  و  به جا آوری،  انجام دهی شكر خدا  نیكی  كار  اگر  باشی، پس 
نیست؛  خیر  دو كس  برای  جز  دنیا  در  خواهی.  آمرزش  خدا  از  كردی 
یكی گناهكاری كه با توبه جبران كند، و دیگر نیكوكاری كه در كارهای 

نیكو شتاب ورزد.
(۹۵) و درود خدا بر او، فرمود: هیچ كاری با تقوا اندك نیست، و چگونه اندك 

است آنچه كه پذیرفته شود؟.
(۹۶) و درود خدا بر او، فرمود: نزدیك ترین مردم به پیامبران، داناترین آنان 
است به آنچه كه آورده اند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «همانا نزدیك ترین مردم 
به ابراهیم آنانند كه پیرو او گردیدند، و مؤمنانی كه به این پیامبر خاتم پیوستند.» (سپس 
را اطاعت كند هرچند  فرمود:) دوست محمّد  كسی است كه خدا 
باشد، و دشمن محمّد  كسی  است كه  او دور  پیوند خویشاوندی 

خدا را نافرمانی كند، هر چند خویشاوند نزدیك او باشد.
(۹۷) و درود خدا بر او، (صدای مردی از اهالی حروراء را شنید كه نماز شب می خواند 
و قرآن تلاوت می كرد؛) فرمود: خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز گزاردن با 

شكّ و تردید است.
(۹۸) و درود خدا بر او، فرمود: چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل 
كنید، نه بشنوید و نقل كنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل كنندگان 

آن اندكند.
 ، راجعون)  الیه  اناّ  و  للِهّ  اناّ  گفت:  شخصی  كه  (شنید  او،  بر  خدا  درود  و   (۹۹) 
اقــراری  خداییم»  آنِ  از  همه  «مــا  می گوییم؛  كه  ما  سخن  این  فــرمــود: 
است»،  او  ســوی  به  ما  «بازگشت  می گوییم؛  اینكه  و  بندگی،  به  است 
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اعترافی است به نابودی خویش.

از  مرا  تو  خدایا!  بار  فرمود:)  كردند،  ستایش  را  او  گروهی  كه  (آنگاه   (۱۰۰)
می شناسم؛  آنان  از  بیشتر  را  خود  من  و  می شناسی،  بهتر  خودم 
خدایا! مرا از آنچه اینان می پندارند، نیكوتر قرار ده و آنچه را كه 

نمی دانند بیامرز. 
(۱۰۱) و درود خدا بر او، فرمود: برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر 
به سه چیز: كوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن 

تا خود آشكار شود، و شتاب در برآوردن آن، تا گوارا باشد.
آمد  خواهد  مردم  بر  روزگاری  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۰۲)
جز  نیاید  خوششان  و  را،  چین  سخن  جز  نشمارند  محترم  كه 
روزگار  آن  در  عادل.  جز  نگردد  ناتوان  و  هرزه،  بدكار  از 
خویشاوندان  با  پیوند  و  خسارت،  نیازمندان  به   كمك 
آن  در  است،  مردم  بر  طلبی  برتری  نوعی  عبادت  و  گذاری،  منّت 
تدبیر  و  خردسالان  فرماندهی  و  زنان  مشورت  با  حكومت  زمان، 

خواجگان اداره می گردد.
پیراهن وصله دار  امام بود، شخصی پرسید: چرا  اندام  بر  (پیراهن وصله داری   (۱۰۳)
می پوشی؟.) درود و خدا بر او، فرمود: دل با آن فروتن و نفس رام می شود 
و مؤمنان از آن سرمشق می گیرند. دنیای حرام و آخرت، دو دشمن 
متفاوت، و دو راه جدای از یكدیگرند، پس كسی كه دنیا پرست 
آن دشمنی  با  و  ورزد  كینه  آخرت  به  ورزد،  آن عشق  به  و  باشد 
خواهد كرد. و آن دو همانند شرق و غرب از هم دورند، و رونده 
به سوی آن دو، هرگاه به یكی نزدیك شود از دیگری دور می گردد، 

و آن دو همواره به یكدیگر زیان رسانند.
كه  دیدم  را  علی   امام  شب ها،  از  یكی  در  شد:  نقل  بكّالی  نوف  (از   (۱۰۴)
یا  فرمود: خوابی  به من  و  افكند،  به ستارگان  نگاهی  برخاست،  بستر  از  عبادت  برای 
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بیدار؟. گفتم: بیدارم. امام  فرمود:) ای نوف! خوشا به حال آنان كه از 
آنان مردمی  بستند؛  به آخرت  پوشیدند، و دل  دنیای حرام چشم 
را  قرآن  و  عطر،  را  آب  بستر،  را  خاك  تخت،  را  زمین  كه  هستند 
با روش  و  دادند،  قرار  لباس روئین خود  را  زیرین، و دعا  پوشش 
داوود  نوف!همانا  ای  كردند.  برخورد  دنیا  با  مسیح   عیسی 
پیامبر (كه درود خدا بر او باد) در چنین ساعتی از شب برمی خاست، و 
می گفت: «این ساعتی است كه دعای هر بنده ای به اجابت می رسد، جز باج گیران، 
جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حكومت ستمگر، یا نوازنده طنبور و طبل». «و 

گفته اند: عَرطبَه، طبل است و كوبهَ، طنبور.» 
(۱۰۵) و درود خدا بر او، فرمود: همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده، 
امّا از آنها  آنها را تباه نكنید، و حدودی برای شما معیّن فرموده، 
تجاوز نكنید. و از چیزهایی نهی فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، 
و نسبت به چیزهایی سكوت فرمود، امّا نه از روی فراموشی، پس 

خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید.
دین  از  چیزی  دنیا  اصلاح  برای  مردم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۰۶)
را ترك نمی گویند، جز آن كه خدا آنان را به چیزی زیان بارتر دچار 

خواهد ساخت.
(۱۰۷) و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا دانشمندی كه جهلش او را از 
پای در آوَردَ، در حالی كه دانش او همراهش باشد، امّا سودی به 

حال او نداشته باشد.
(۱۰۸) و درود خدا بر او، فرمود: به رگ های درونی انسان پاره گوشتی 
است،  قلب  آن  و  اوست،  درونی  اعضای  شگرف ترین  كه  آویخته 
او  در  آن،  بـا  متفاوت  چیزهایی  و  حكمت،  از  چیزهایی  كه 
خوار  را  آن  آید، طمع  پدید  امیدی  دل  در  اگـر  پس  دارد.  وجود 
سازد،  تباه  را  آن  حرص  آورد،  هجوم  آن  بر  طمع  اگر  و  گرداند، 
پای  از  را  آن  خوردن  تأسّف  شود،  چیره  آن  بر  ناامیدی  اگر  و 
درآورد، اگر خشمناك شود كینه توزی آن فزونی یابد و آرام نگیرد، 
اگر  و  برد،  یاد  از  را  داری  یابد، خویشتن  به خشنودی دست  اگر 
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به  اگر  و  سازد.  مشغول  را  آن  كردن  پرهیز  گیرد،  فرا  را  آن  ترس 
گشایشی برسد، دچار غفلت زدگی شود، و اگر مالی به دست آورد، 
آن  به  ناگواری  مصیبت  اگر  و  كشاند،  به سركشی  را  آن  بی نیازی 
رسد، بی صبری رسوایش كند، و اگر به تهیدستی مبتلا گردد، بلاها 
او را مشغول سازد، و اگر گرسنگی بی تابش كند، ناتوانی آن را از 
پای درآورد، و اگر زیادی سیر شود، سیری آن را زیان رساند، پس 
هر گونه كُندروی برای آن زیانبار، و هرگونه تنُدروی برای آن فساد 

آفرین است.
(۱۰۹) و درود خدا بر او، فرمود: ما تكیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به 

ما می رسند، و پیش تاختگان به ما باز می گردند.
(۱۱۰) و درود خدا بر او، فرمود: فرمان خدا را بر پا ندارد، جز آن كس كه 

در اجرای حق مدارا نكند، سازشكار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد.
سهل  امام،  داشتنی  دوست  یاران  از  یكی  صفّین،  جنگ  از  بازگشت  از  (پس   (۱۱۱)
دوست  مرا  كوهی  اگر  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  رفت.)  دنیا  از  حُنیف  ابن 
بدارد، درهم فرو می ریزد. (یعنی مصیبت ها به سرعت به سراغ او آید، كه این 
سرنـوشت در انتـظار پرهیزكـاران و برگزیدگـان خداسـت. هماننـد آن، در حكمت ۱۱۲ 

آمده است.) 
(۱۱۲) و درود خدا بر او، فرمود: هركس ما اهل بیت پیامبر  را دوست 
آماده  (یعنی  بپذیرد.  رویین  لباس  چونان  را  فقر  باید  پس  بدارد، 
انواع محرومیت ها باشد.) «این كلمات را به معانی دیگری تفسیر می كنند كه 

اینجا جای ذكر آن نیست. »
نیست،  عقل  از  فرمود: سرمایه ای سودمندتر  او،  بر  درود خدا  و   (۱۱۳)
و  دوراندیشی،  چون  عقلی  و  خودبینی،  از  ترسناك تر  تنهایی  و 
میراثی  و  خوش،  اخلاق  چون  همنشینی  و  تقوا،  چون  بزرگواری 
چون  تـجارتی  و  الهی،  توفیق  چـون  رهبری  و  ادب،  چـون 
چون  پارسایی  و  الهی،  پاداش  چون  سـودی  و  صـالح،  عمـل 
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پرهیز از شُبُهات، و زهُدی چون بی اعتنایی به دنیای حرام، و دانشی 
چون اندیشیدن، و عبادتی چون انجام واجبات، و ایمانی چون حیاء 
و صبر، و خویشاوندی چون فروتنی، و شرافتی چون دانش، و عزتّی 

چون بردباری، و پشتیبانی مطمئن تر از مشورت كردن، نیست. 
(۱۱۴) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه نیكوكـاری بر روزگـار و مـردم آن 
غالب آید، اگر كسی به دیگری گمان بد برد، در حالی كه از او عمل 
زشتی آشكار نشده، ستمكار است، و اگر بدی بر زمانه و مردم آن 
غالب شود، و كسی به دیگری خوش گمان باشد، خود را فریب داد.

(۱۱۵) (شخصی از امام  پرسید: حال شما چگونه است؟. حضرت فرمود:) چگونه 
خواهد بود حال كسی كه در بقای خود ناپایدار، و در سلامتی بیمار 

است، و در آنجا كه آسایش دارد، مرگ او فرا می رسد!.
(۱۱۶) و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا كسی كه با نعمت هایی كه به 
بر گناه، فریب خورد، و  با پرده پوشی  افتد، و  او رسیده، به دام 
با ستایش شدن، آزمایش گردد؛ و خدا هیچ كس را همانند مهلت 

دادن، نیازمود.
(۱۱۷) و درود خدا بر او، فرمود: دو تن به خاطر من به هلاكت رسیدند: 

دوست افراط كننده و دشمن دشنام دهنده.
اندوه  باعث  فرصت،  دادن  دست  از  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۱۸)

می شود. 
(۱۱۹) و درود خدا بر او، فرمود: دنیای حرام چون مار سمّی است، پوست 
آن نرم ولی سمّ كشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن 

می گراید، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.
گلُ  مخزوم،  بنی  امّا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  پرسیدند،)  قریش  (از   (۱۲۰)
با  ازدواج  و  مردانشان،  سخن  شنیدن  كه  قریشند،  خوشبوی 
زنانشان را دوست داریم؛ امّا بنی عبد شمس دوراندیش تر، و در 
حمایت مال و فرزند توانمندترند كه به همین جهت بد اندیش تر 
داریم  دست  در  آنچه  هاشم)  (بنی  ما  امّا  و  می باشند،  بخیل تر  و 
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آنها شمارشان  راه دین سخاوتمندتریم.  برای جانبازی در  و  بخشنده تر، 
و  خیرخواه تر  و  گویاتر  ما  و  روی ترند،  زشت  و  فریبكارتر  امّا  بیشتر 

خوش روی تریم. 
(۱۲۱) و درود خدا بر او، فرمود: چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملی 
لذّتش می رود و كیفر آن می ماند، و عملی كه رنج آن می گذرد و  كه 

پاداش آن ماندگار است!
می خندد،)  مردی  كه  شنید  و  می رفت  جنازه ای  پی  (در  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۲۲)
فرمود: گویی مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق جز بر ما واجب گردید، 
در  می گردند،  باز  زودی  به  كه  هستند  مسافرانی  مردگان  این  گویا  و 
حالی كه بدن هایشان را به گورها می سپاریم، و میراثشان را می خوریم. 
گویا ما پس از مرگِ آنان، جاودانه ایم!. آیا چنین اسـت، كـه اندرز هر 
پنددهنده ای از زن و مرد را فراموش می كنیم و خـود را نشانه تیرهای 

بلا و آفات قرار دادیم؟.
(۱۲۳) و درود خدا بر او، فرمود: خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك 
اخلاقش  و  پاك،  جانش  و  است،  پاكیزه  او  كار  و  كسب  و  می شمارد، 
نیكوست، كه مازاد بر مصرف زندگی را در راه خدا بخشش می كند، و 
زبان را از زیاده گویی باز می دارد و آزار او به مردم نمی رسد، و سنّت 
(برخی  نمی گذارد.  خدا  دین  در  بدعتی  كرده،  كفایت  را  او  پیامبر  

حكمت ۱۲۳ و ۱۲۲ را از پیامبر  نقل كرده اند.) 
آور، و غیرت مرد نشانه  او، فرمود: غیرت زن، كفر  بر  و درود خدا   (۱۲۴)

ایمان اوست.
(۱۲۵) و درود خدا بر او، فرمود: اسلام را چنان می شناسانم كه پیش از من 
كسی آن گونه معرفّی نكرده باشد. اسلام همان تسلیم در برابر خدا و 
تسلیم، همان یقین داشتن و یقین، اعتقاد راستین و باور راستین، همان 
اقرار درست و اقرار درست، انجام مسئولیّت ها، و انجام مسئولیّت ها، 

همان عمل كردن به احكام دین است.
بخیل،  از  شگفتم  در  ـــود:  ـــرم ف او،  بـــر  خــــدا  درود  و   (۱۲۶)
ـــزد،  مـــی گـــری آن  از  كـــه  مــی شــتــابــد  ـــری  ـــق ف ســــوی  بـــه 
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و سرمایه ای را از دست می دهد كه برای آن تلاش می كند. در دنیـا چون 
محـاكمه  آخـرت چون سرمـایه داران  در  امّا  زندگی می كند،  تهیدسـتان 
و  بی ارزش،  نطفه ای  دیـروز  كه  متكبـّری  از  شگفتم  در  و  می شـود. 
فـردا مرداری گندیده خواهـد بـود و در شگفتم از آن كس كه آفرینش 
پدیده ها را می نگرد و در وجود خدا تردید دارد! و در شگفتم از آن كس 
كه مردگان را می بیند و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن 
كس كه پیدایش دوباره را انكار می كند در حالی كه پیدایش آغازین را 
می نگرد، و در شگفتم از آن كس كه خانه نابود شدنی را آباد می كند، امّا 

جایگاه همیشگی را از یاد برده است.
او، فرمود: آن كس كه در عمل كوتاهی كند، دچار  بر  و درود خدا   (۱۲۷)
اندوه گردد و آن را كه از مال و جانش بهره ای در راه خدا نباشد، خدا 

را به او نیازی نیست.
(۱۲۸) و درود خدا بر او، فرمود: در آغاز سرما خود را بپوشانید، و در پایانش 
آن را دریابید، زیرا با بدن ها همان می كند كه با برگ درختان خواهد 

كرد: آغازش می سوزاند، و پایانش می رویاند. 
در  را  پدیده ها  تو،  نزد  پروردگار  بزرگی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۲۹)

چشمت كوچك می نمایاند.
(۱۳۰) (امام  وقتی از جنگ صفّین برگشت و به قبرستان پشت دروازه كوفه رسـید، 
رو به مردگـان كرد،) فرمـود: ای سـاكنان خانـه های وحشـت زا و محـلهّ های 
تنها  ای  غریبان!  ای  خـاك!  در  خفتگان  ای  تـاریك!  گورهای  و  خـالی 
شدگان! ای وحشت زدگان! شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم، 
و به شما خواهیم رسید. امّا خانه هایتان! دیگران در آن سكونت گزیدند؛ 
و امّا زنانتان! با دیگران ازدواج كردند؛ و امّا اموال شما! در میان دیگران 
تقسیم شد! این خبری است كه ما داریم، حال شما چه خبر دارید؟. (سپس 
به اصحاب خود رو كرد و فرمود:) بدانید كه اگر اجازه سخن گفتن داشتند، شما 

را خبر می دادند «که بهترین توشه، تقوا است.»
می كند)  نــكــوهــش  را  ــا  ــی دن ـــردی  م (شــنــیــد  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   (۱۳۱)
دنیا  غـــرور  ــه  ب ــه خـــود  ك ــا!  ــی دن كــنــنــده  نــكــوهــش  ای  ـــود:  ـــرم ف
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مغروری و با باطل های آن فریب خوردی! خود فریفته دنیایی و آن را 
نكوهش می كنی؟ آیا تو در دنیا جرمی مرتكب شده ای؟ یا دنیا به تو جُرم 
كرده است؟ كی دنیا تو را سرگردان كرد؟ و در چه زمانی تو را فریب داد؟ 
آیا با گورهای پدرانت كه پوسیده اند؟ (تو را فریب داد) یا آرامگاه مادرانت 
درمان  را  بیماران  دو دست خویش  با  آیا  آرمیده اند؟  خاك  زیر  در  كه 
كرده ای؟ و آنان را پرستاری كرده، در بسترشان خوابانده ای؟ درخواست 
تقاضا كرده ای؟ در آن  را  آنها  از طبیبان داروی  را كرده، و  آنان  شفای 
صبحگاهان كه داروی تو به حال آنان سودی نداشت، و گریه تو فایده ای 
به دست  آنچه می خواستی  و  نرساند،  را سودی  آنان  تو  ترس  و  نكرد، 
نیاوردی، و با نیروی خود نتوانستی مرگ را از آنان دور كنی. دنیا برای 
تو حال آنان را مثال زد، و با گورهایشان، گور خودت را به رُخ تو كشید. 
همانا دنیا، سرای راستی برای راست گویان، و خانه تندرستی برای دنیا 
شناسان، و خانه بی نیازی برای توشه گیران، و خانه پند، برای پندآموزان 
فرودگاه  الهی،  فرشتگان  نماز  جای  خدا،  دوستان  دنیا سجده گاه  است. 
وحی خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، كه در آن رحمت خدا 
را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. چه كسی دنیا را نكوهش 
می كند؟ و جدا شدنش را اعلام داشته، و فریاد زد كه ماندگار نیست، و 
از نابودی خود و اهلش خبر داده است؟ و حال آن كه (دنیا) با بلای خود 
بلاها را نمونه آورد، و با شادمانی خود آنان را به شادمانی رساند. در آغاز 
شب به سلامت گذشت، امّا در صبحگاهان با مصیبتی جانكاه بازگشت، 
تا مشتاق كند، و تهدید نماید، و بترساند، و هشدار دهد. پس مردمی در 
بامداد با پشیمانی، دنیا را نكوهش كنند، و مردمی دیگر در روز قیامت 
از  شدند،  آن  یادآور  آورد،  یادشان  به  را  حقایق  دنیا  می ستایند،  را  آن 
اندرزشان داد،  را تصدیق كردند، و  او  برایشان حكایت كرد،  رویدادها 

پند پذیرفتند.
بانگ  را فرشته ای است كه هر روز  او، فرمود: خدا  بر  و درود خدا   (۱۳۲)
بسازید  و  نابود شدن  برای  آورید  فراهم  و  برای مردن،  بزایید  می زند، 

برای ویران گشتن.
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(۱۳۳) و درود خدا بر او، فرمود: دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن؛ و 
مردم در آن دو دسته اند: یكی آن كه خود را فروخت و به تباهی كشاند، 

و دیگری آن كه خود را خرید و آزاد كرد.
(۱۳۴) و درود خدا بر او، فرمود: دوست، دوست نیست مگر آن كه حقوق 
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام كه 

حضور ندارد، و پس از مرگ.
(۱۳۵) و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه چهار چیز دادند، از چهار چیز 
محروم نباشد: با دعا از اجابت كردن، با توبه از پذیرفته شدن، با استغفار 
از آمرزش گناه، با شكرگزاری از فزونی نعمت ها. می گویم: (و این حقیقت 
مورد تصدیق كتاب الهی است كه در مورد دعا گفته است: «مرا بخوانید تا خواسته های 
شما را بپردازم». «قرآن كریم، سوره مؤمن، آیه ۶۰» در مورد استغفار گفته است: «هر 
آن كه به بدی دست یابد یا بر خود ستم روا دارد و از آن پس به درگاه خدا استغفار 
كند، خدای را آمرزش گر و مهربان یابد». (قرآن كریم، سوره نساء، آیه ۱۱۰) در مورد 
سپاس فرموده است: «بی شك اگر سپاس گزارید، بر نعمت می افزایم». (قرآن كریم، سوره 
ابراهیم، آیه ۷) و در مورد توبه فرموده است: «تنها توبه را خداوند از كسانی می پذیرد 
كه از سر نادانی به كار زشتی دست می یابند و تا دیر نشده است باز می گردند، تنها 
چنین كسانند كه خداوند در موردشان تجدید نظر می كند، كه خدا دانا و حكیم است». 

(قرآن كریم، سوره نساء، آیه ۱۷).
به  پارسایی  هـر  نزدیكی  موجب  نـماز،  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۳۶)
خداست و حج، جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد و زكات تنَ، 

روزه و جهاد زن، نیكو شوهرداری است.
(۱۳۷) و درود خدا بر او، فرمود: روزی را با صدقه دادن فرود آورید.

(۱۳۸) و درود خدا بر او، فرمود: آن كه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش 
سخاوت مند است.

(۱۳۹) و درود خدا بر او، فرمود: كمك الهی به اندازه نیاز فرود می آید.
(۱۴۰) و درود خدا بر او، فرمود: آن كه میانه روی كند، تهیدست نمی شود.

(۱۴۱) و درود خدا بر او، فرمود: اندك بودن تعداد زن و فرزند یكی از دو 
آسایش است.
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(۱۴۲) و درود خدا بر او، فرمود: دوستی كردن، نیمی از خردمندی است.

(۱۴۳) و درود خدا بر او، فرمود: اندوه خوردن، نیمی  از پیری است.
(۱۴۴) و درود خدا بر او، فرمود: صبر به اندازه مصیبت فرود آید و آن كه 

در مصیبت بی تاب بر رانش زند، اجرش نابود می گردد.
(۱۴۵) و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه داری كه بهره ای جز گرسنگی و 
تشنگی از روزه داری خود ندارد، و بسا شب زنده داری كه از شب 
زنده داری چیزی جز رنج و بی خوابی به دست نیاورد! خوشا خواب 

زیركان و افطارشان!.
(۱۴۶) و درود خدا بر او، فرمود: ایمان خود را با صدقه دادن، و اموالتـان 
را با زكـات دادن نگاه دارید، و امـواج بـلا را با دعـا از خود دور 

سازید.
قبرستان  سوی  به  و  گرفت  مرا  دست  امام   می گوید:  زیاد  بن  (كمیل   (۱۴۷)
كوفه برد، آنگاه آه پرُدردی كشید و فرمود:) ای كمیل بن زیاد! این قلب ها 
بسان ظرف هایی هستند، كه بهترین آنها، فراگیرترین آنهاست، پس 
و  الهی،  دانشمند  دسته اند:  سه  مردم  نگاهدار:  می گویم  را  آنچه 
دست  كه  پشّه هایی  مثل  گروهی  و  رستگاری،  راه  بر  آموزنده ای 

خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند، كه به دنبال هر 
سر و صدایی می روند، و با وزش هر بادی حركت می كنند؛ نه از 
روشناییِ دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواری پناه بردند. 
ای كمیل! دانش بهتر از مال است، زیرا علم، نگهبان تو است، و 
مال را تو باید نگهبان باشی؛ مال با بخشش كاستی پذیرد امّا علم با 
بخشش فزونی گیرد؛ و مقام و شخصیّتی كه با مال به دست آمده 

با نابودی مال، نابود می گردد. 
است  آیینی  الهی)  (علم  راستین  علمِ  شناخت  زیاد!  بن  كمیل  ای 
زندگی  دوران  در  انسان  و  می شود،  داده  پاداش  آن  به خاطر  كه 
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یادگار  به  نیكو  نام  از مرگ،  اطاعت می كند، و پس  را  آن خدا  با 
گذارد. دانش، فرمانروا و مال فرمانبر است. ای كمیل! ثروت اندوزانِ 
دنیا  تا  دانشمندان،  امّا  زنده اند،  به ظاهر  مرده اند، گرچه  بی تقوا 
یاد  امّا  پنهان  زمین  در  گرچه  بدن هایشان  زنده اند،  است  برقرار 
سینه  به  (اشاره  اینجا  در  كه  بدان  است.  زنده  دلها همیشه  در  آنان 
مبارك كرد) دانش فراوانی انباشته است، ای كاش كسانی را می یافتم 
كه می توانستند آن را بیاموزند. آری تیزهوشانی می یابم، امّا مورد 
اعتماد نمی باشند، دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت های خدا 
بر بندگان، و با برهان های الهی بر دوستان خدا فخر می فروشند. 
یا گروهی كه تسلیم حاملان حق می باشند امّا ژرف اندیشی لازم 
را در شناخت حقیقت ندارند، كه با اوّلین شبهه ای، شكّ و تردید 
آموختن  سزاوار  اینها،  نه  و  آنها  نه  پس  می زند؛  ریشه  دلشان  در 
پی  در  دیگری كه سخت  فرد  یا  فراوان من نمی باشند.  دانش های 
لذّت بوده، و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن كه در ثروت 

اندوزی حرص می ورزد، هیچ كدام از آنان نمی توانند از دین پاسداری 
كنند، و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است كه 
دانش، با مرگِ دانشمندان می میرد. آری! خداوندا! زمین هیچ گاه از 
حجّت الهی خالی نیست، كه برای خدا با برهان روشن قیام كند، یا 
آشكار و شناخته شده، یا بیمناك و پنهان، تا حجّت خدا باطل نشود، 
و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در كجا هستند؟. 
به خدا سوگند! كه تعدادشان اندك، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، كه 
خدا به وسیله آنان حجّت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد، تا 
به كسانی كه همانندشان هستند بسپارد، و در دل های آنان بكارد، 
آنان كه دانش، نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین 
را دریافته اند، كه آنچه را خوش گذران ها دشوار می شمارند، آسان 
گرفتند، و با آنچه كه ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. 
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بالا  به جهان  ارواحشان  كه  زندگی می كنند،  بدن هایی  با  دنیا  در 
پیوند خورده است، آنان جانشینان خـدا در زمین، و دعوت كنندگـان 
را  دیدارشان  اشتیاق  سخت  چـه  آه!  آه!  خدایند.  دیـن  بـه  مردم 

دارم! كمیل! هرگاه خواستی باز گرد.
(۱۴۸ ) و درود خدا بر او، فرمود: انسان زیر زبان خود پنهان است. 

(۱۴۹) و درود خدا بر او، فرمود: نابود شد كسی كه ارزش خود را ندانست.
(۱۵۰) (مردی از امام درخواست اندرز كرد) و درود خدا بر او، فرمود: مانند كسی 
با  را  توبه  امیدوار است، و  به آخرت  مباش كه بدون عمل صالح 
زاهدان سخن  دنیا چونان  در  اندازد،  می  تأخیر  به  دراز  آرزوهای 
می گوید، امّا در رفتار همانند دنیاپرستان است، اگر نعمت ها به او 
برسد سیر نمی شود، و در محرومیّت قناعت ندارد، از آنچه به او 
رسید شكرگزار نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است. دیگران 
را پرهیز می دهد امّا خود پروا ندارد؛ به فرمان برداری امر می كند 
امّا خود فرمان نمی برد، نیكوكاران را دوست دارد، امّا رفتارشان را 
ندارد؛ گناهكاران را دشمن دارد امّا خود یكی از گناهكاران است، 
و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد، امّا در آنچه كه مرگ را 
ناخوشایند ساخت پافشاری دارد، اگر بیمار شود پشیمان می شود، 
و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست؛ در سلامت مغرور 
او رسد به زاری خدا  اگر مصیبتی به  ناامید است؛  و در گرفتاری 
را می خواند. اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی بر 
می گرداند. نفس او با نیروی گمُانِ ناروا، بر او چیرگی دارد، و او با 
قدرت یقین بر نفس خود چیره نمی گردد. برای دیگران كه گناهی 
كمتر از او دارند نگران، و بیش از آنچه كه عمل كرده امیدوار است. 
اگر بی نیاز گردد مست و مغرور شود، و اگر تهیدست گردد، مأیوس و 
 سُست شود. چون كار كند در آن كوتاهی ورزد، و چون چیزی خواهد 
زیاده روی نماید، چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده، 
توبه را به تأخیر اندازد، و چون رنجی به او رسد از راه ملتّ اسلام 
دوری گزیند؛ عبرت آموزی را طرح می كند، امّا خود عبرت نمی گیرد؛ 
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در پند دادن مبالغه می كند، امّا خود پندپذیر نمی باشد. سخن بسیار می گوید، 
امّا كردار خوب او اندك است! برای دنیای زود گذر تلاش و رقابت دارد، امّا 
برای آخرت جاویدان آسان می گذرد؛ سود را زیان، و زیان را سود می پندارد؛ 
را  دیگری  گناه  می دهد؛  از دست  را  فرصت  امّا  است،  هراسناك  مرگ  از 
بزرگ می شمارد، امّا گناهان بزرگ خود را كوچك می پندارد؛ طاعت دیگران 
را كوچك و طاعت خود را بزرگ می داند؛ مردم را سرزنش می كند، امّا خود را 
نكوهش نكرده با خود ریاكارانه برخورد می كند؛ خوشگذرانی با سرمایه داران 
را بیشتر از یاد خدا با مستمندان دوست دارد، به نفع خود بر زیان دیگران 
بر زیان خود حكم نخواهد كرد،  به نفع دیگران  امّا هرگز  حكم می كند، 
دیگران را هدایت، امّا خود را گمراه می كند، دیگران از او اطاعت می كنند، و 
او مخالفت می ورزد، حقّ خود را به تمام می گیرد، امّا حق دیگران را به كمال 

نمی دهد، از غیر خدا می ترسد، امّا از پروردگار خود نمی ترسد!. 
می گویم: (اگر در نهج البلاغه جز این حكمت وجود نداشت، همین یك حكمت برای 
اندرز دادن كافی بود، این سخن، حكمتی رسا، و عامل بینایی انسان آگاه، و عبرت آموز 

صاحب اندیشه است.) 
(۱۵۱) و درود خدا بر او، فرمود: هر كسی را پایانی است؛ تلخ یا شیرین.

(۱۵۲) و درود خدا بر او، فرمود: آنچه روی می آورد، باز می گردد، و چیزی كه 
باز گردد گویی هرگز نبوده  است!.

(۱۵۳) و درود خدا بر او، فرمود: انسان شكیبا، پیروزی را از دست نمی دهد، 
هر چند زمان آن طولانی شود. 

باشد،  از کار گروهی خشنود  او، فرمود: آن کس که  بر  و درود خدا   (۱۵۴)
چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر كس كه به باطلی روی آورد، 
دو گناه بر عهده او باشد: گناه كردار باطل، و گناه خشنودی به كار باطل.

(۱۵۵) و درود خدا بر او، فرمود: عهـد و پیمان هـا را پاس دارید به خصوص 
با وفاداران.

نشناختن  در  كه  كنید  اطاعت  را  خدای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۵۶)
پروردگار عذری ندارید.

را  باشید، حقیقت  داشته  بینا  اگر چشم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۵۷)
كرده اند،  هدایت  را  شما  می طلبید،  هدایت  اگر  داده اند،  نشانتان 
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اگر گوش شنوا دارید، حق را به گوشتان خوانده اند.

او  حقِّ  در  كه  احسانی  با  را  برادرت  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۵۸)
می كنی سرزنش كن، و شرّ او را با بخشش باز گردان.

(۱۵۹) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را در جایگاه تهمت قرار 
داد، نباید جز خود را نكوهش كند!.

(۱۶۰) و درود خدا بر او، فرمود: هركس قدرت به دست آورد (قدرت منهای 
دین)، زورگویی می كند.

(۱۶۱) و درود خدا بر او، فرمود: هر كس خودرأی شد به هلاكت رسید 
و هر كس با دیگران مشورت كرد، در عقل های آنان شریك شد. 

(۱۶۲) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه راز خود را پنهان دارد، اختیار 
آن در دست اوست.

(۱۶۳) و درود خدا بر او، فرمود: فقر، مرگ بزرگ است!.
را  كه حقِّ خویش  رعایتِ حقِّ كسی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   (۱۶۴)

محترم نمی شمارد، نوعی بردگی اوست. 
و درود خدا بر او، فرمود: هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی   (۱۶۵)

پروردگار روا نیست!.
(۱۶۶) و درود خدا بر او، فرمود: مرد را سرزنش نكنند كه چرا حقّش را 
با تأخیر می گیرد، بلكه سرزنش در آنجاست كه آنچه حقّش نیست 

بگیرد.
(۱۶۷) و درود خدا بر او، فرمود: خودپسندی مانع رشد و فزونی است.

دنیا  ماندن در  نزدیك، و زمان  او، فرمود: آخرت  بر  و درود خدا   (۱۶۸)
اندك است.

(۱۶۹) و درود خدا بر او، فرمود: صبحگاهان برای آن كه دو چشم بینا 
دارد، روشن است.

توبه  درخواست  از  آسان تر  گناه  ترك  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۷۰)
است.

لقمه های  از  كه  گلوگیر  لقمه ای  بسا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۷۱)
فراوانی محروم می كند. 
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(۱۷۲) و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمنِ چیزهایی هستند که نمی دانند.

(۱۷۳) و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال 
کند، صحیح را از خطا خوب شناسد. 

(۱۷۴) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه دندان خشم در راه خدا بر هم 
فشارد، بر كشتن باطل گرایان توانمند گردد.

را  می ترسی، خود  از چیزی  كه  هنگامی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   (۱۷۵)
در آن بیفكن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

(۱۷۶) و درود خدا بر او، فرمود: بردباری و تحمّل سختی ها، ابزار ریاست 
است.

(۱۷۷) و درود خدا بر او، فرمود: بدكار را با پاداش دادن به نیكوكار، آزار ده!.
(۱۷۸) و درود خدا بر او، فرمود: بدی را از سینۀ دیگران، با كندن آن از سینۀ 

خود، ریشه كن نما!
(۱۷۹) و درود خدا بر او، فرمود: لجاجت، تدبیر را سُست می كند.

(۱۸۰) و درود خدا بر او، فرمود: طمع ورزی، بردگیِ همیشگی است.
حاصل  و  پشیمانی،  فكری،  كوته  حاصل  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۸۱) 

دور اندیشی، سلامت است.
در  گفت،  درست  سخنِ  باید  كه  آنجا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۸۲)
خاموشی خیری نیست، چنان كه در سخن نا آگاهانه نیز خیری نخواهد 

بود. 
(۱۸۳) و درود خدا بر او، فرمود: دو دعوت به اختلاف نرسد جز این كه یكی 

باطل باشد!
(۱۸۴) و درود خدا بر او، فرمود: از روزی كه حق برای من نمایان شد، هرگز 

دچار تردید نشدم!.
(۱۸۵) و درود خدا بر او، فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و 

هرگز گمراه نشدم، و كسی به وسیلۀ من گمراه نشده است.
به  انگشت  قیامت  در  ستم،  آغازكنندۀ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۸۶)

دندان می گزد.
(۱۸۷) و درود خدا بر او، فرمود: كوچ كردن نزدیك است!.
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(۱۸۸) و درود خدا بر او، فرمود: هركس كه با حق درآویزد، نابود می گردد.

ندهد،  نجات  شكیبایی  كه  را  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۸۹)
بی تابی او را هلاك گرداند.

(۱۹۰) و درود خدا بر او، فرمود: شگفتا! آیا معیار خلافت، صحابیِ پیامبر 
(از  نیست؟.  ملاك  خویشاوندی  و  بودن  امّا صحابی  است؟،  بودن 
می كنی  ادّعا  «اگر  فرمود:)  ابابكر  به  كه  نقل شد  مسئله  در همین  امام شعری 
رأی  که  بود  شورایی  چه  رسیدی،  خلافت  به  مسلمین  شورای  با 

دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خویشاوندی را حجّت می آوری، 
دیگران از تو به پیامبر نزدیك تر و سزاوارترند.»

(۱۹۱) و درود خدا بر او، فرمود: همانا انسان در دنیا، تختۀ نشانه گیریِ 
با هر  تاراج مصیبت ها،  تیرهای مرگ، و ثروتی است دست خوش 
استخوان  لقمه ای،  هر  در  و  گلوگیر  اندوهی  نوشیدنی،  جرعۀ 
كه  آن  نیاوَردَ، جز  به دست  نعمتی  بنده  و  دارد،  قرار  شكسته ای 
نعمتی از دست بدهد، و روزی به عمرش افزوده نمی گـردد، جـز 
با كم شدن روزی دیـگر! پس ما یاران مرگیم و جـان های ما هدف 
نابودی ها، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم؟. در حالی 
كه گذشتِ شب و روز بنایی را بالا نبرده، جز آن كه آن را ویران 

كرده، و به اطراف پراكنده كند!.
(۱۹۲) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! آنچه را كه بیش از نیاز 

خود فراهم كنی، برای دیگران اندوخته ای.
پشت  و  آوردن  روی  را  دل ها  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۱۹۳)
كه  دارید  وا  كار  به  آنگاه  را  دل ها  پس  است،  كردنی 
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خواهشی دارند و روی آوردنی، زیرا اگر دل را به اجبار به كاری 

واداری كور می گردد. 
(۱۹۴) و درود خدا بر او، فرمود: چون خشم گیرم، كی آن را فرو نشانم؟ 
در آن زمان  كه قدرت  انتقام ندارم، كه به من بگویند. «اگر صبر كنی 
بهتر است» یا آنگاه كه قدرت انتقام دارم؟ كه به من بگویند: «اگر عفو 

كنی خوب است».
(۱۹۵) (در سر راه از كنار زباله دانی عبور می كرد،) و درود خدا بر او، فرمود: این 
همان است كه بخیلان به آن بخل می ورزند!. (و در روایت دیگری نقل شد 

كه) این چیزی است كه دیروز بر سر آن رقابت می كردید!.
(۱۹۶) و درود خدا بر او، فرمود: مالی كه نابودی آن تو را پند می دهد، 

از دست نرفته است.
(۱۹۷) و درود خدا بر او، فرمود: این دل ها همانند تن ها خسته می شوند، 

برای نشاط آن به سخنان تازه حكیمانه روی بیاورید.
(۱۹۸) (وقتی شنید كه خوارج می گویند: حكومت فقط از آنِ خداست) و درود خدا بر 

او، فرمود: سخنِ حقّی است كه از آن اراده باطل دارند.
پیروز  آیند  هم  گرد  چون  آنان  فرمود:)  اوُباش،  جمع  توصیف  (در   (۱۹۹)
شوند، و چون پراكنده شوند شناخته نگردند. (و گفته شد كه امام فرمود:) 
آنان چون گرد هم آیند زیان رسانند، و چون پراكنده شوند سود 
دهند. (از امام پرسیدند: چون اوباش گرد هم آیند زیان رسانند را دانستیم، امّا چه 
سودی در پراكندگی آنان است، فرمود:) صاحبان كسب و كار، و پیشه وران 
به كارهای خود باز می گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند، بنّا 
به ساختن ساختمان، و بافنده به كارگاه بافندگی، و نانوا به نانوایی 

روی می آورد.
(۲۰۰) (جنایتكاری را حضور امام آوردند، كه جمعی اوُباش همراه او بودند،) و درود 
زشتی ها  هنگام  به  جز  كه  مباد، چهره هایی  مبارك  فرمود:  او،  بر  خدا 

دیده نمی شوند.
دو  ــی  ــان ــس ان هــر  بــا  فـــرمـــود:  او،  ـــر  ب خــــدا  درود  و   (۲۰۱)
ــون  چ و  ــد،  ــن ــن ــی ك م ــظ  ــف ح را  او  ـــه  ك اســــت  ــه  ــت ــرش ف
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تقدیر الهی فرا رسد، تنهایش می گذارند، كه همانا زمان عمر انسان، 

سپری نگهدارنده است.
(۲۰۲) (طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند: با تو بیعت كردیم كه ما در حكومت 
شریك تو باشیم، فرمود:) نه هرگز! بلكه شما در نیرو بخشیدن و یاری 
خواستن شركت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانی و درماندگی 

در سختی ها.
اگر  كه  بترسید  خدایی  از  مردم!  ای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۰۳)
سخنی گویید می شنود، و اگر پنهان دارید می داند؛ و برای مرگی 
آماده باشید، كه اگر از آن فرار كنید شما را می یابد، و اگر بر جای 
خود بمانید شما را می گیرد، و اگر فراموشش كنید شما را از یاد نبرد. 
(۲۰۴) و درود خدا بر او، فرمود: ناسپاسی مردم تو را از كار نیكو باز ندارد، 
زیرا هستند كسانی، بی آن كه از تو سودی برند تو را می ستایند، چه 
ناسپاسان  ناسپاسی  از  تو، سودمندتر  برای  آنان  اندك  بسا ستایش 

باشد. (و خداوند نیكوكاران را دوست دارد.) 
پرُ  آن  در  چیزی  ریختن  با  فرمود: هر ظرفی  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۰۵)
وسعتش  دهی،  جای  آن  در  هرچه  كه  دانش  ظرف  جز  می شود، 

بیشتر می شود.
(۲۰۶) و درود خدا بر او، فرمود: نخستین پاداش بردبار از بردباری اش آن 

كه، مردم در برابر نادان، پشتیبان او خواهند بود.
(۲۰۷) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نیستی، خود را بردبار نشان 
ده، زیرا اندك است كسی كه خود را همانند مردمی كند و از جملۀ 

آنان به حساب نیاید.
از خود حساب كشد، سود  كه  فرمود: كسی  او،  بر  درود خدا  و   (۲۰۸)
می برد، و آن كه از خود غفلت كند زیان می بیند، و كسی كه از 
خدا بترسد ایمن باشد، و كسی كه عبرت آموزد آگاهی یابد، و آن كه 

آگاهی یابد می فهمد، و آن كه بفهمد دانش آموخته است!.
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او، فرمود: دنیا پس از سركشی، به ما روی می كند،  بر  و درود خدا   (۲۰۹)
را  آیه  این  (سپس  گردد.  مهربان  بچّه خود  به  كه  بدخو  مادّۀ  چونان شتر 
خواند:) «و اراده كردیم كه بر مستضعفین زمین منّت گذارده، آنان را امامان و وارثان 

حكومت ها گردانیم».
انسان وارسته ای  از خدا بترسید، ترسیدن  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۲۱۰)
كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده، و در بهره بردن از فرصت ها 
كوشیده، و هراسان در اطاعت خدا تلاش كرده، و در دنیای زودگذر، و 

پایان زندگی و عاقبت كار، به درستی اندیشیده است!.
و  آبروست،  نگاهدارندۀ  بخشندگی،  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۱۱)
شكیبایی دهان بند بی خردان، و عفو زكات پیروزی، و دوری كردن، كیفر 
خود  رأی  با  كه  كس  آن  و  است.  هدایت  چشم  مشورت  و  خیانتكار، 
احساس بی نیازی كند به كام خطرها افتد، شكیبایی با مصیبت های شب 
و  دهد،  یاری  انسان  نابودی  در  را  زمان  بی تابی،  و  كند،  پیكار  روز  و 
برترین بی نیازی ترك آرزوهاست، و چه بسا عقل كه اسیر فرمانروایی 
هوس است؛ حفظ و به كارگیری تجربه رمز پیروزی است، و دوستی، 
نوعی خویشاوندی به دست آمده است، و به آن كس كه به ستوه آمده 

و توان تحمّل ندارد اعتماد نكن.
(۲۱۲) و درود خدا بر او، فرمود: خودپسندی، یكی از حسودان عقل است.

(۲۱۳) و درود خدا بر او، فرمود: چشم از سختیِ خار و خاشاك و رنج ها فرو 
بند تا همواره خشنود باشی. 

(۲۱۴) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه درخت شخصیّت او نرم و بی عیب 
باشد، شاخ و برگش فراوان است.

(۲۱۵) و درود خدا بر او، فرمود: اختلاف نابودكنندۀ اندیشه است.
(۲۱۶) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه به نوایی رسید تجاوزكار شد.

(۲۱۷) و درود خدا بر او، فرمود: در دگرگونی روزگار، گوهر شخصیّت مردان 
شناخته می شود. 

(۲۱۸) و درود خدا بر او، فرمود: حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.
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(۲۱۹) و درود خدا بر او، فرمود: قربانگاه اندیشه ها، زیر برق طمع هاست.

(۲۲۰) و درود خدا بر او، فرمود: داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، 
دور از عدالت است.

بر  ستم  قیامت،  برای  توشه  بدترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۲۱)
بندگان است.

(۲۲۲) و درود خدا بر او، فرمود: خود را بی خبری نمایاندن و چشم پوشی، 
از بهترین كارهای بزرگواران است. 

و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که لباس حیاء بپوشد؟، کسی   (۲۲۳)
عیب او را نبیند.

بیشتر  انسان  وقار  بسیار،  سكوت  با  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۲۴)
شود، و با انصاف بودن، دوستان را فراوان كند، و با بخشش، قدر 
با  و  شود،  كامل  نعمت  فروتنی،  با  و  رود،  بالا  انسان  منزلت  و 
پرداخت هزینه ها، بزرگی و سروری ثابت گردد، و با روش عادلانه، 
مخالفان را درهم شكند و با شكیبایی در برابر بی خرد، یاران انسان 

زیاد گردند.
خود  سلامتی  از  حسودان  كه  شگفتا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۲۵)

غافل مانده اند!!.
(۲۲۶) و درود خدا بر او، فرمود: طمع كار همواره زبون و خوار است. 

(۲۲۷) (از ایمان پرسیدند) حضرت فرمود: ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با 
زبان، و عمل با اعضاء و جوارح استوار است.

می باشد،  اندوهناك  دنیا  از  كه  فرمود: كسی  او،  بر  درود خدا  و   (۲۲۸)
وارد  مصیبت  از  كه  كس  آن  و  است؛  خشمناك  الهی  قضای  از 
توانگری  نزد  كه  كسی  و  كرده؛  شكایت  خدا  از  كند  شكوه  شده 
دین  سوّم  دو  كند،  فروتنی  او  برابر  سرمایه اش  خاطر  به  و  رفته 
وارد  و  بخواند  قرآن  كه  كس  آن  و  است؛  داده  دست  از  را  خود 
بازیچه  را  الهی  آیات  كه  است  كسانی  از  آتش جهنّم شود، حتماً 
قرار داده است، و آن كس كه قلب او با دنیاپرستی پیوند خورد، 
رهانشدنی،  اندوهی  است:  مشكل  سه  گرفتار  جانش  همواره 
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حرصی جدا نشدنی، و آرزویی نایافتنی.

(۲۲۹) و درود خدا بر او، فرمود: آدمی را قناعت برای دولتمندی، و خوش 
خلقی برای فراوانی نعمت ها كافی است. (از امام سؤال شد تفسیر آیۀ، 

فلَنَُحیِیَنَّهُ" حَیاةً طیَّبَةً چیست؟. فرمود:) آن زندگی با قناعت است. 
(۲۳۰) و درود خدا بر او، فرمود: با آن كس كه روزی به او روی آورده 
شراكت كنید، كه او توانگری را سزاوارتر، و روی آمدن روزگار خوش 

را شایسته تر است. 
(۲۳۱) (در تفسیر آیۀ ۹۰ سورۀ نحل «خدا به عدل و احسان فرمان می دهد»، فرمود:) 

عـدل، همـان انصـاف، و احسـان، همـان بخشش اسـت.
(۲۳۲) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه با دست كوتاه ببخشد، از 
دستی بلند پاداش گیرد. می گویم: (معنی سخن این است كه آنچه انسان از اموال 
انفاق می كند، هرچند كم باشد، خداوند پاداش او را بسیار  خود در راه خیر و نیكی 
می دهد، و منظور از «دو دست» در اینجا دو نعمت است، كه امام  بین نعمت 
پروردگار، و نعمت از ناحیۀ انسان، را با كوتاهی و بلندی فرق گذاشته است كه نعمت 
و بخشش از ناحیۀ بنده را كوتاه، و از ناحیۀ خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت 
كه نعمت خدا همیشگی و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا كه نعمت خداوند اصل 
و اساس تمام نعمت ها است، بنابراین، تمام نعمت ها به نعمت های خدا باز می گردد، و 

از آن سرچشمه می گیرد.) 
(۲۳۳) و درود خدا بر او، به فرزندش امام مجتبی  فرمود: كسی را به پیكار 
دعوت نكن، امّا اگر تو را به نبرد خواندند، بپذیر، زیرا آغازگرِ پیكار، 

تجاوزكار است و تجاوزكار، شكست خورده است.
(۲۳۴) و درود خدا بر او، فرمود: برخی از نیكوترین خلق و خوی زنان، 
زشت ترین اخلاق مردان است، مانند: تكبرّ، ترس، بخل، هرگاه زنی 
متكبرّ باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمی دهد، و اگر بخیل باشد، 
اموال خود و شوهرش را حفظ می كند، و چون ترسان باشد، از هر 

چیزی كه به آبروی او زیان رساند فاصله می گیرد. 
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(۲۳۵) (به امام گفتند: عاقل را به ما بشناسان) ، درود خدا بر او، فرمود: خردمند 
آن است كه هر چیزی را در جای خود می نهد. (گفتند: پس جاهل را 
توصیف كن. فرمود:) با معرفّی خردمند، جاهل را نیز شناساندم. (یعنی 
جاهل كسی است كه، هر چیزی را در جای خود نمی گذارد، بنابراین با ترك معرفّی مجدّد، 

جاهل را شناساند.) 
(۲۳۶) و درود خدا بر او، فرمود: به خدا سوگند! این دنیای شما كه به 
در  كه  خوكی  استخوان  از  من  دیدۀ  در  است،  آلوده  حرام  انواع 

دست بیماری جذامی باشد، پسَت تر است!.
(۲۳۷) و درود خدا بر او، فرمود: گروهی خدا را به امید بخشش پرستش 
كردند، كه این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس 
عبادت كردند كه این عبادت بردگان است، و گروهی خدا را از روی 

سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
(۲۳۸) و درود خدا بر او، فرمود: زن و زندگی، همه اش زحمت و دردسر 

است و زحمت بارتر اینكه چاره ای جز بودن با او نیست.
او، فرمود: هركس تن به سُستی دهد، حقوق را  و درود خدا بر   (۲۳۹)
پایمال كند، و هركس سخن چین را پیروی كند دوستی را به نابودی 

كشاند.
(۲۴۰) و درود خدا بر او، فرمود: سنگ غصبی در بنای خانه، مایۀ ویران 

 شدن آن است. (این سخن از رسول خدا  نقل شده است، و اینكه سخن پیامبر 
و علی  شبیه یكدیگرند جای شگفتی نیست، برای اینكه هر دو از یك جا سرچشمه 

گرفته و در دو ظرف ریخته شده است).
انتقام  از ستمكار  او، فرمود: روزی كه ستمدیده  بر  و درود خدا   (۲۴۱)
كشد، سخت تر از روزی است كه ستمكار بر او ستم روا می داشت.

(۲۴۲) و درود خدا بر او، فرمود: از خدا بترس هرچند اندك؛ و میان خود 
و خدا پرده ای قرار ده هر چند نازك!.

(۲۴۳) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه پاسخ ها همانند و زیاد شد، پاسخ 
درست پنهان گردد.
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(۲۴۴) و درود خدا بر او، فرمود: خدا را در هر نعمتی حقّی است، هر كس 
آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهی كند، در خطر 

نابودی قرار گیرد.
یابد، شهوت  فزونی  توانایی  كه  فرمود: هنگامی  او،  بر  و درود خدا   (۲۴۵)

كاستی گیرد.
هر  زیرا  بپرهیزید،  نعمت ها  فرار  از  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۴۶)

گریخته ای باز نمی گردد.
(۲۴۷) و درود خدا بر او، فرمود: بخشش بیش از خویشاوندی محبّت آورد. 

(۲۴۸) و درود خدا بر او، فرمود: چون کسی به تو گمان نیک برُد، خوش بینی 
او را تصدیق کن. 

(۲۴۹) و درود خدا بر او، فرمود: بهترین کارها آن است که با ناخشنودی در 
انجام آن بكوشی.

قوی،  اراده های  شدن  سُست  از  را  خدا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۵۰)
گشوده شدن گره های دشوار و درهم شكسته شدن تصمیم ها، شناختم. 
و  است  آخرت  شیرینیِ  دنیا،  كامیِ  تلخ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۵۱)

شیرینیِ دنیای حرام، تلخیِ آخرت.
(۲۵۲) و درود خدا بر او، فرمود: خدا «ایمان» را برای پاكسازی دل از شرك، 
عامل  را  «زكات»  و  و خودپسندی،  كبر  از  بودن  پاك  برای  را  «نماز»  و 
را  «حج»  و  بندگان،  اخلاص  آزمودن  برای  را  «روزه»  و  روزی،  فزونی 
اسلام،  عزتّ  برای  را  «جهاد»  و  مسلمانان،  همبستگی  و  نزدیكی  برای 
منكر»  از  «نهی  و  ناآگاه،  توده های  اصلاح  برای  به معروف»را  «امر  و 
فراوانی  برای  را  رحم»  «صلۀ  زشتی ها،  از  بی خردان  بازداشتن  برای  را 
اجرای  و  خون ها،  از  پاسداری  برای  را  «قصاص»  و  خویشاوندان، 
«مِی گسُاری»  ترك  و  الهی،  محرمّات  بزرگداشت  برای  را  «حدود» 
و  عفّت،  تحقّق  برای  را  «دزدی»  از  دوری  و  عقل،  سلامت  برای  را 
فزونی  برای  را  «لواط»  ترك  و  آدمی،  نسل  سلامت  برای  را  «زنا»  ترك 
فرزندان، و «گواهی دادن» را برای به دست آوردن حقوق انكار شده، 
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و ترك «دروغ» را برای حرمت نگهداشتن راستی، و «سلام» كردن 
امور  یافتن  را برای سازمان  از ترس ها، و «امامت»  امنیّت  برای  را 
رهبری،  مقام  بزرگداشت  برای  را  امام»  از  «فرمان برداری  و  امّت، 

واجب كرد.
(۲۵۳) و درود خدا بر او، فرمود: آنگاه كه خواستید ستمكاری را سوگند 
دهید، از او بخواهید كه بگوید: «از جنبش و نیروی الهی بیزار است» زیرا 
اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بیزاری، در كیفر او شتاب می شود، 
نیست»، در  او خدایی  «به خدایی كه جز  بگوید:  اگر در سوگند خود  امّا 

كیفرش شتاب نگردد، چرا كه او خدا را به یگانگی یاد كرد.
(۲۵۴) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! خودت وصیّ مال خویش 
مرگت  از  پس  داری  دوست  كه  كن  عمل  گونه ای  به  امروز  باش، 

عمل كنند.
(۲۵۵) و درود خدا بر او، فرمود: تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، 
زیرا كه تندخو، پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی 

او پایدار است.
(۲۵۶) و درود خدا بر او، فرمود: سلامت تن در دوری از حسادت است.

ده  فرمـان  را  خانواده ات  كمیل!  ای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۵۷)
كه روزهـا در به دسـت آوردن بزرگـواری، و شب ها در رفع نیـاز 
خفتگـان بكوشند. سـوگند به خدایی كـه تمام صداهـا را می شنود! 
هر كس دلی را شاد كند، خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار 
دهد، كه به هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او باریدن گرفته و 
تلخی مصیبت را بزداید چنان كه شتر غریبه را از چراگاه دور سازند.

(۲۵۸) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن، 
با خدا تجارت كنید.

خیانتكاران  ــا  ب ــــاداری  وف فـــرمـــود:  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   (۲۵۹)
ــت، و خــیــانــت بــه خــیــانــتــكــاران  ــان ــی خــی ــوع ـــدا ن ـــزد خ ن
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نزد خدا وفاداری است.

(۲۶۰) و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پیاپی خدا، گناهكار را گرفتار 
كند، و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد، و با ستایش مردم فریب 
خورد، و خدا هیچ كس را همانند مُهلت دادن، مورد آزمایش قرار 
نداد. می گویم: (این سخن امام  در كلمات گذشته آمده بود، امّا چون در اینجا 

عبارات زیبا و مفیدی اضافه برگذشته وجود داشت آن را نقل كردم).



حکمت ها
بخش حكمت های شگفتی آور از سخنان امیرالمؤمنین  

(در این فصل برخی از سخنان برگزیدۀ شگفتی آور امام را می آوریم كه احتیاج به تفسیر 
و تحلیل دارد.) 

۱ـ روایتی از امام  
او  پیرامون  چون آن گونه شود، پیشوای دین قیام كند، پس مسلمانان 
(«یعسوب» یعنی بزرگِ مسلمانان، و «قزع» یعنی  آیند.  پاییزی گرد  ابر  چونان 

ابرهای پاییزی) 
۲ـ روایتی دیگر از امام  

این سخنران، زَبرَدست ماهری است. («شحشح» یعنی مهارت دارد، به كسی كه 
خوب حرف می زند یـا خوب راه می رود گوینـد، ولی در موارد دیگر «شحشـح» یـعنی 

فردی بخیل) 
۳ـ روایتی دیگر از امام  

دشمنی، رنج ها و سختی هایی هلاك كننده دارد. («قحُم» یعنی مهلكه ها، زیرا 
دشمنی آنان را به هلاكت می رساند، و به معنی سختی ها نیز آمده، كه می گویند «قحُمة 
الاعراب»، یعنی روزگار سختی و گرسنگی عرب ها به گونه ای كه اموالشان تمام می شود، 
و معنی «تقحّم» همین است كه می گویند خشكسالی روستاییان را به سرزمین های سبز 

و آباد كشانده است).
۴ـ روایتی دیگر از امام  

چون زنان بالغ شوند، خویشاوندان پدری برای سرپرستی آنان سزاوارترند. 
(منظور از «نصّ» آخرین درجۀ هرچیز است؛ مانند «نصّ» در سیر، كه به معنی آخرین 
آن  الامَر»  عَنِ  الرَّجُلَ  «نصََصتُ  می گوییم،  كه  هنگامی  است.  مركب  توانایی  مرحلۀ 
الحِقاق» بمعنی  «نصّ  بنابراین،  كند،  بیان  آنچه می داند  كه  بشود  از كسی  قدر سؤال 
ترین  فصیح  از  جمله  این  است،  كودكی  دوره  پایان  كه  است  بلوغ  مرحلۀ  به  رسیدن 
زنان  كه  هنگامی  است،  این  امام   منظور  است،  آنها  آورترین  شگفت  و  كنایات 
مانند  آنان هستند،  محرم  كه  پدری  خویشاوند  مردان  «عصبه»:  برسند  مرحله  این  به 
برادر، و عمو، به حمایت آنها سزاوارتر از مادرند، و هم چنین در انتخاب همسر برای 
است،  زن  این  مورد  در  باعصبه؛  مادر،  درگیری  و  مخالفت  حِقاق  از  منظور  و  آنها، 



حکمت ها
احََقّ هستم، گفته می شود:  از تو  به طوری كه هر كدام به دیگری می گوید: من 
«حاققَتهُُ حِقاقاً» بمعنی رشد عقلی است، یعنی به مرحله ای برسد كه حقوق و احكام 
از حقایق،  نقل كرده منظورش  الحقائق  نصّ  كه  آن كس  اما  اجرا شود،  او  دربارۀ 
جمع «حقیقت» است. این بود معنایی كه«ابو عبید قاسم بن سلام» برای این جمله 
آورده است، امّا نظر من این است كه منظور از «نصّ الحقاق» این است كه زن 
به مرحله ای برسد كه جایز باشد تزویج كند، و اختیاردار حقوق خود شود، این در 
حقیقت تشبیه به «حقاق» در شتر است چرا كه «حقاق» جمع حِقّه و «حِق» است 
به معنی شتری كه سه سالش تمام و آمادۀ بهره برداری است. «حقایق» نیز جمع 
حِقّه است، بنابراین هر دو تعبیر به یك معنی باز می گردد. هرچند معنی دوم به 

روش عرب شبیه تر است.) 

۵ ـ روایتی دیگر از امـام  
ایمـان نقطه ای نـورانی در قلب پدید آورد كه هرچه ایمان رشد كند 
آن نیز فزونی یابد. (لمظة نقطه سیاه یا سفید است، می گویند فرس المظ، یعنی 

اسبی که در لب او نقطه سپیدی باشد.)

۶ ـ روایتی دیگر از امام  
پس  نه،  یا  می شود  وصول  داند  نمی  که  دارد  طلبی  انسان  هرگاه 
گذشته،  كه  سالی  برای  را،  آن  زكات  است  واجب  آن،  دریافت  از 
بپردازد. می گویم: (بنابراین، «دین ظنَون» آن است كه طلبكار نمی داند آیا می تواند 
از بدهكار وصول كند یا نه؟ گویا طلبكار در حال ظنّ و گمان است، گاهی امید دارد 
هر  همچنین  است،  سخنان  فصیح ترین  از  این  نه،  گاهی  و  بستاند،  را  آن  بتواند  كه 
بود، آن  به آن خواهی  كاری كه طالب آن هستی و نمی دانی در چه موضعی نسبت 
از همین باب است، آنجا كه می گوید:  را «ظنون» گویند، و گفتۀ اعشی، شاعر عرب 
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«چاهی كه معلوم نیست آب دارد یا نه، و از محلیّ كه 

باران گیر باشد دور است، نمی شود آن را 
همچون فُرات، كه پر از آب است، 

و كشتی و شناگر ماهر را از پا در می آورد، قرار داد.» 
«جُدّ» چاه قدیمی بیابانی را گویند، و ظنَون آن است كه معلوم نیست آب دارد یا نه.) 
۷ـ روایتی دیگر از امام  (وقتی لشكری را در راه جنگ مشایعت می كرد فرمود:) 
تا می توانید از زنان دوری كنید. می گویم: (معنی این سخن آن است كه از یاد زنان 
و توجّه دل به آنها در هنگام جنگ، اعِراض كنید و از نزدیكی با آنان امتناع ورزید، چرا كه 
این كار بازوان حمیّت را سست و در تصمیم شما خلل ایجاد می نماید، و از حركت سریع 
و كوشش در جنگ باز می دارد. هر كس كـه از چیزی امتناع ورزد، گـفته می شـود «عَذب 
عَنه» و «عازبِ» و «عذوب» به معنی كسی است كه از خوردن و آشامیدن امتناع می ورزد). 

۸ ـ روایتی دیگر از امام 
مسلمان چونان تیرانداز ماهری است كه انتظار دارد، در همان نخستین 
تیراندازی پیروز گردد. می گویم : (یاسرون، كسانی هستند كه با تیرها بر سر شتری 
مسابقه می دهند، و فالج، یعنی چیره دست پیروز. می گویند: قدَ فلَج علیهم و فلَجَهم. 
یعنی بر آنها پیروز شدند و آنان را مغلوب كردند، و راجز می گوید: چیره دستی را دیدم 

كه پیروز شد.) 
۹ ـ روایتی دیگر از امام  هرگاه آتش جنگ شعله می كشید، ما به رسول 
خدا  پناه می بردیم، كه در آن لحظه كسی از ما همانند پیامبر  به 
دشمن نزدیك تر نبود. (وقتی ترس از دشمن بزرگ می نمود، و جنگ به گونه ای می شد 
كه گویا جنگجویان را می خواهد در كام خود فرو برد؛ مسلمانان به پیامبر  پناهنده 
می شدند، تا رسول خدا  شخصاً به نبرد پردازد، و خداوند به وسیلۀ او نصرت و پیروزی 
را بر آنان نازل فرماید، و در سایۀ آن حضرت ایمن گردند، امّا جملۀ «اذا احمَرّ البأس» كنایه 
 از شدّت كارزار است. در این باره سخنان متعدّدی گفته شده كه بهترین آنها اینكه امام  
داغی جنگ را به شعله های سوزان آتش تشبیه كرده است، و از چیزهایی كه این نظر را 
تقویت می كند، سخن پیامبر  در جنگ حُنین است، هنگامی كه نبرد سخت شـد و 
شمشیر زدنِ مـردم را در جـنگ «هوازن» مشـاهده كـرد فرمـود: «الآن حَمِیَ الوَطیس» اكنون 
تنَـور جنگ داغ شـد، «وَطیس» تنور آتش است، بنابراین رسول خدا  داغی و گرمی جنگ 

را به افروختگی و شدّت شعله وری آتش تشبیه فرموده است.) 
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انبار، و غارت كردن آن را شنید،  (آن هنگام كه تهاجم یاران معاویه به شهر   (۲۶۱)
او  به  را  مردم خـود  كرد،  «نخَُیله» حركت  كوفه  نظامی  پادگان  به طرف  پیاده  و  تنها 
رسـانده، گفتند: ای امیرمؤمنان! ما آنان را كفـایت می كنیم، فرمود:) شـما از انجام 
كـار خود درمانده اید! چگونه كـار دیگری را بـرایم كفـایت می كنید؟ اگر 
از رعیّت  از ستـم حاكمـان می نالیدند، امروز من  از من  رعایـای پیش 
خـود می نالم، گویی من پیرو، و آنـان حكمرانند، یا من محـكوم و آنان 
فرمانروایانند. وقتی سخن امام  در یك سخنرانی طولانی كه برخی از آن را در 
ضمن خطبه های گذشته آوردیم، به اینجا رسید. (دو نفر از یـاران جلو آمدند و یكی 
گفت: من جز خـود و بـرادرم را در اختیـار ندارم، ای امیرمؤمنان فرمان ده تـا هرچه 
خواهی انجام دهم، امـام  فرمود:) شـما كجا و آنچه من می خواهم كجا؟!.

(۲۶۲) و درود خدا بر او، فرمود: (حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت: آیا چنین 
ای  فرمود:)  امام  نیسـت،  چنین  می دانم؟  گـمراه  را  جَمَل  اصحـاب  من  كه  پنداری 
بـه پیرامونت نگاه نكردی، پـس  امّا  حارث! تو زیرپـای خود را دیدی، 
تا بدانی كه اهل حق چه كسانی  سرگردان شدی، تو حق را نشناختی 
(حارث  بشناسی.  را  گرایان  باطل  تا  نشناختی  نیز  را  باطل  و  می باشند؟ 
گفت: من و سَعد بن مالك، و عبداللهّ بن عمر، از جنگ كنار می رویم، امام فرمود:) 
را  باطل  نه  یاری كردند، و  را  نه حق  همانا سعید و عبداللّه بن عمر، 

خوار ساختند.
كه  ماند  را  شیرسواری  پادشاه،  فرمود: همنشین  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۶۳)
جای  در  كه  می داند  خود  ولی  دارند،  را  او  منزلت  حسرت  دیگران 

خطرناكی قرار گرفته است. 
(۲۶۴) و درود خدا بر او، فرمود: به بازماندگان دیگران نیكی كنید، تا حرمت 

بازماندگان شما را نگاهدارند.
(۲۶۵) و درود خدا بر او، فرمود: گفتار حكیمان اگر درست باشد درمان، و 

اگر نادرست، درد جان است. 
ــف  ــوصــی ت را  ــــــمان  ای تــــا  خــــواســــت  امــــــام  از  (شـــخـــصـــی   (۲۶۶)
بیـا  مـــن  نــــزد  فـــــــردا  ـــود:  ــــ ـــرم ف او،  ـــر  ب ــــدا  خ درود  و  ـــد)  كـــن
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تا در جمع مـردم پاسخ گویم، كـه اگر تـو گفتارم را فراموش كنی 
رمنده  شكار،  چونان  گفتار  زیرا  سپارد،  خاطرش  در  را  آن  دیگری 

است، یكی آن را به دست آورد، و دیگری آن را از دست دهد. 
(پاسخ امام در حكمت ۳۱ گذشت كه ایمان را بر چهار شعبه تقسیم كرد.) 

(۲۶۷) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! اندوهِ روزِ نیامده را بر 
امروزت میفزا، زیرا اگر روزِ نرسیده، از عمر تو باشد، خدا روزی تو 

را خواهد رساند.
(۲۶۸) و درود خدا بر او، فرمود: در دوستی با دوست مدارا كن، شاید 
روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا كن، شاید 

روزی دوست تو گردد.
آن  یكی  دسته اند:  دو  دنیا  در  مردم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۶۹)
كس كه در دنیا برای دنیا كار كرد، و دنیا او را از آخرتش بازدارد، 
بر بازماندگان خویش از تهیدستی هراسان، و از تهیدستی خویش 
در امان است، پس زندگانی خود را در راه سود دیگران از دست 
و  می كند،  كار  آخرت  برای  دنیا  در  كه  آن  دیگری  و  می دهد، 
نعمت های دنیا نیز بدون تلاش به او روی می آورد، پس بهره هر دو 
جهان را چشیده، و مالك هر دو جهان می گردد، و با آبرومندی در 
پیشگاه خدا صبح می كند، و حاجتی را از خدا درخواست نمی كند 

جز آن كه روا می گردد. 
(۲۷۰) (در زمان حكومت عمر، نسبت به فراوانی زیور و زینت های كعبه صحبت شد، 
گروهی گفتند آنها را برای لشكر اسلام مصرف كن، كعبه زر و زینت نمی خواهد. وقتی 
هنگامی  پیامبر   بر  قرآن  فرمود:) همانا  پرسیدند،  امیرالمؤمنین   از 
را  آن  كه  اموال مسلمانان،  بود،  اموال چهار قسم  كه  نازل گردید 
بر اساس سهم هر یك از وارثان، تقسیم كرد، و غنیمت جنگی كه 
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آن را به نیازمندانش رساند، و خمس، كه خدا جایگاه مصرف آن را 
تعیین فرمود، و صدقات، كه خداوند راه های بخشش آن را مشخّص 
فرمود، و زیور آلات و زینت كعبه از اموالی بودند كه خدا آن را 
به حال خود گذاشت، نه از روی فراموشی آن را ترك كرد، و نه از 
چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال خود واگذار چنان كه خدا 
و پیامبرش آن را به حال خود واگذاشتند. (عُمَر گفت: اگر تو نبودی، رسوا 

می شدیم، و متعرضّ زیور آلات كعبه نشد.) 
(۲۷۱) (دو نفر دزد را خدمت امام  آوردند كه از بیت المال دزدی كرده بودند، 
یكی بردۀ مردم، و دیگری برده ای جزو بیت المال بود، امام فرمود:) برده ای كه از 
بیت المال است حدّی بر او نیست، زیرا مال خدا مقداری از مال 
خدا را خورده است، امّا دیگری باید حدّ دزدی با شدّت بر او اجرا 

گردد. (سپس دست او را برید.) 
(۲۷۲) و درود خدا بر او، فرمود: اگر از این فتنه ها و لغزش گاه ها با قدرت 

بگذرم، دگرگونی های بسیاری پدید می آورم.
بنده  برای  خداوند  بدانید!  یقین  به  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۷۳)
باشـد»،  نیرومند  نقشـه  و  طـرح  در  و  كـوش  سخت  و  سیـاست  با  «هـرچند  خـود 
بیـش از آنچه كـه در علـم الهی وعده فـرمود، قرار نخواهد داد، 
و میان بنده، هرچند ناتوان و كم سیاست باشد، و آنچه در علم 
این  هركس  گذاشت.  نخواهد  حایلی  زده  رقم  او  برای  خداوند 
است  آسوده تر  مردم  از همه  گیرد،  كار  به  و  بشناسد  را  حقیقت 
و سود بیشتری خواهد برد، و آن كه آن را واگذارد و در آن شك 
كند، از همه مردم گرفتارتر و زیانكارتر است، چه بسا نعمت داده 
گرفتاری  در  كه  گرفتاری  بسا  و  شود،  عذاب  گرفتار  كه  شده ای 
ساخته شده و آزمایش گردد، پس ای كسی كه از این گفتار بهره مند 
بردار،  دست  جا  بی  شتاب  از  و  بیفزای،  شكرگزاری  بر  می شوی، 
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و به روزی رسیده قناعت كن.

(۲۷۴) و درود خدا بر او، فرمود: علم خود را نادانی و یقین خود را شكّ 
و تردید مپندارید، پس هرگاه دانستید عمل كنید و چون به یقین 

رسیدید، اقدام كنید.
نجات  و  می كشاند  هلاكت  به  طمع  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۷۵)
نوشندۀ  بسا  و  نیست،  وفادار  كند،  آنچه ضمانت  به  و  نمی دهد، 
آبی كه پیش از سیراب شدن، گلوگیرش شد و ارزش آنچه كه بر سر 
دادنش  از دست  باشد، مصیبت  بیشتر  رقابت می كنند، هرچه  آن 
اندوه بارتر خواهد بود، و آرزوها چشم بصیرت را كور می كند، و 

آنچه روزی هر كسی است بی جستجو خواهد رسید. 
(۲۷۶) و درود خدا بر او، فرمود: خدایا به تو پناه می برم كه ظاهر من در 
برابر دیده ها نیكو، و درونم در آنچه كه از تو پنهان می دارم، زشت 
باشد، و بخواهم با اعمال و رفتاری كه تو از آن آگاهی، توجّه مردم 
را به خود جلب نمایم و چهره ظاهرم را زیبا نشان داده، با اعمال 
نادرستی كه درونم را زشت كرده به سوی تو آیم، تا به بندگانت 

نزدیك، و از خشنودی تو دور گردم.
او  با قدرت  او، فرمود: نه، سوگند به خدایی كه  بر  و درود خدا   (۲۷۷)
شب تاریك را به سر بردیم كه روز سپیدی در پی داشت، چنین و 

چنان نبود!.
(۲۷۸) و درود خدا بر او، فرمود: كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری 

كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است.
(۲۷۹) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه مستحبّات به واجبات زیان رساند 

آن را ترك كنید.
(۲۸۰) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه به یاد سفر طولانی آخرت باشد 

خود را آماده می سازد.
زیرا  نیست،  دیدن  اندیشیدن همانند  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   (۲۸۱)
گاهی چشم ها دروغ می نمایانند، امّا آن كس كه از عقل نصیحت 

خواهد، به او خیانت نمی كند. 
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(۲۸۲) و درود خدا بر او، فرمود: میان شما و پند پذیری، پرده ای از غرور 

و خودخواهی وجود دارد.
(۲۸۳) و درود خدا بر او، فرمود: جاهلان شما پرتلاش، و آگاهان شما تن 

پرور و كوتاهی ورزند!.
(۲۸۴) و درود خدا بر او، فرمود: دانش، راه عذر تراشی را بر بهانه جویان 

بسته است.
است،  یافته  پایان  وقتشان  كه  آنان  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۸۵)

خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند، كوتاهی می ورزند!.
(۲۸۶) و درود خدا بر او، فرمود: مردم در مورد چیزی نمی گویند؛ «خوشا 
به حالش» جز آن كه روزگار، روز بدی را برای او تدارك دیده است. 
را  آن  تاریك،  است  راهی  داد:)  پاسخ  امام   پرسیدند،  قدََر  (از   (۲۸۷)
است  رازی  و  نشوید،  آن  وارد  ژرف؛  است  دریایی  و  مپیمایید، 

خدایی، خود را به زحمت نیندازید.
(۲۸۸) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، 

دانش را از او دور سازد.
(۲۸۹) و درود خدا بر او، فرمود: در گذشته برادری دینی داشتم كه در چشم 
 من بزرگ مقدار بود، چون دنیای حرام در چشم او بی ارزش می نمود، و از 
شكم بارگی دور بود. پس آنچه را نمی یافت آرزو نمی كرد، و آنچه را 
می یافت زیاده روی نداشت. در بیشتر عمرش ساكت بود، امّا گاهی 
كه لب به سخن می گشود بر دیگر سخنوران برتری داشت، و تشنگی 
مستضعف  و  ناتوان  ظاهر  به  می نشاند.  فرو  را  كنندگان  پرسش 
می نمود، امّا در برخوردِ جدّی چونان شیر بیشه می خروشید، یا چون 
دلیلی  قاضی نمی رفت  پیش  تا  می آمد.  در  به حركت  بیابانی  مار 
مطرح نمی كرد، و كسی را كه عذری داشت سرزنش نمی كرد، تا آن كه 
عذر او را می شنید، از درد، شِكوه نمی كرد، مگر پس از تندرستی و 
بهبودی. آنچه عمل می كرد می گفت، و بدانچه عمل نمی كرد چیزی 
سكوت  در  می گرفتند  پیشی  او  بر  گفتن  سخن  در  اگر  نمی گفت، 
مغلوب نمی گردید، و بر شنیدن بیشتر از سخن گفتن حریص بود. 
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اگر بر سر دو راهی دو كار قرار می گرفت، می اندیشید كه كدام 
یك با خواسته نفس نزدیك تر است با آن مخالفت می كرد، پس بر 
شما باد روی آوردن به اینگونه از ارزش های اخلاقی، و با یكدیگر 
در كسب آنها رقابت كنید، و اگر نتوانستید، بدانید كه به دست 
آوردن برخی از آن ارزش های اخلاقی، بهتر از رها كردن همه است.

گناهان وعدۀ عذاب هم  بر  اگر خدا  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۲۹۰)
نافرمانی  نعمت هایش  از  سپاسگزاری  خاطر  به  بود  لازم  نمی داد، 

نشود. 
بر  خدا  درود  و  فرزندش)  مرگ  در  قیس  بن  اشعث  به  گفتن  تسلیت  (جهت   (۲۹۱)
پیوند  خاطر  به  اندوهناكی،  برای پسرت  اگر  اشعث!  ای  فرمود:  او، 
خویشاوندی سزاوار است، امّا اگر شكیبا باشی، هر مصیبتی را نزد 
خدا پاداشی است. ای اشعث! اگر شكیبا باشی تقدیر الهی بر تو 
جاری می شود و تو پاداش داده خواهی شد، و اگر بی تابی كنی نیز، 
تقدیر الهی بر تو جاری می شود و تو گناهكاری. ای اشعث! پسرت 
تو را شاد می ساخت و برای تو گرفتاری و آزمایش بود و مرگ او 

تو را اندوهگین كرد، در حالی كه برای تو پاداش و رحمت است.
) فرمود: همانا شكیبایی  (۲۹۲) و درود خدا بر او (هنگام دفن رسول خدا 
نیكوست جز در غم از دست دادنت، و بی تابی ناپسند است جز 
در اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ، و مصیبت های پیش از تو و 

پس از تو ناچیزند.
(۲۹۳) و درود خدا بر او، فرمود: همنشین بی خرد مباش، كه كار زشت 

خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد تو همانند او باشی. 
اندازه یك  به  پرسیدند، حضرت فرمود:)  میان مشرق و مغرب  فاصله  (از   (۲۹۴)

روز رفتن خورشید.
سه  تـــو  ـــان  ـــت دوس ــــود:  ــــرم ف او،  بـــر  خــــدا  درود  و   (۲۹۵)
ـــد؛  ـــه ان نـــیـــز ســــه دســـت تــــو  ـــان  ـــد، و دشـــمـــن ـــن ـــروه گ
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امّا دوستانت، دوست تو و دوستِ دوست تو، و دشمنِ دشمن تو است، 
و امّا دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمن دوست تو، و دوست دشمن 

تو است. 
(۲۹۶) (شخصی را دید كه چنان بر ضدّ دشمنش می كوشید كه به خود زیان می رسانید، 
تا  حضرت فرمود:) تو مانند كسی هستی كه نیزه در بدن خود فرو برد، 

دیگری را كه در كنار اوست بكشد!.
(۲۹۷) و درود خدا بر او، فرمود: عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه 

اندك!.
كند  روی  زیاده  دشمنی  در  كه  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۲۹۸)
گناهكار، و آن كس كه در دشمنی كوتاهی كند ستمكار است، و هر كس 

كه بی دلیل دشمنی كند نمی تواند با تقوا باشد!.
(۲۹۹) و درود خدا بر او، فرمود: آنچه كه بین من و خدا نارواست، اگر انجام 
دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته باشم كه از خدا عافیت طلبم، مرا 

اندوهگین نخواهد ساخت. 
(۳۰۰) (از امام  پرسیدند: چگونه خدا با فراوانی انسان ها به حسابشان رسیدگی 
می كند؟. حضرت پاسخ داد:) آن چنان كه با فراوانی آنان روزیشان می دهد! 
(و باز پرسیدند چگونه به حساب انسان ها رسیدگی می كند كه او را نمی بینند فرمود:) 

همان گونه كه آنان را روزی می دهد و او را نمی بینند!. 
(۳۰۱) و درود خدا بر او، فرمود: فرستادۀ تو بیانگر میزان عقل تو، و نامۀ تو 

گویاترین سخنگوی تو است!
(۳۰۲) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه به شدّت گرفتار دردی است، 
نیازش به دعا، بیشتر از شخص تندرستی كه از بلا در امان است، نمی باشد.

(۳۰۳) و درود خدا بر او، فرمود: مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ كس را بر 
دوستی مادرش نمی توان سرزنش كرد.

فرستادۀ  آورده  روی  تو  به  كه  نیازمندی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   (۳۰۴)
خداست، كسی كه از یاری او دریغ كند، از خدا دریغ كرده، و آن كس 

كه به او بخشش كند، به خدا بخشیده است. 
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(۳۰۵) و درود خدا بر او، فرمود: غیرتمند، هرگز زنا نمی كند.

(۳۰۶) و درود خدا بر او، فرمود: اجل، نگهبان خوبی است. 
(۳۰۷) و درود خدا بر او، فرمود: آدم داغدار می خوابد، امّا كسی كه مالش 
غارت شده، نمی خوابد. می گویم: (معنای سخن امام  این است كه انسان، 
بركشته شدن فرزندان بردباری می كند، امّا در غارت و ربوده شدن اموال بردبار نیست).

(۳۰۸) و درود خدا بر او، فرمود: دوستی میان پدران، سبب خویشاوندی 
فرزندان است، و خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است از دوستی 

به خویشاوندی. 
(۳۰۹) و درود خدا بر او، فرمود: از گمان بردن به مؤمنان بپرهیزید، كه 

خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.
آن  جز  نباشد  درست  بنده ای  ایمان  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۱۰)
كه اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد كه در 

دست اوست. 
زبیر  و  به سوی طلحه  را  مالك  بن  انس  به شهر بصره رسید خواست  (چون   (۳۱۱)
بفرستد تا آنچه از پیامبر  درباره آنان شنیده یادشان آورد. انس سرَ باز زد و گفت: 
من آن سخن پیامبر  را فراموش كردم. حضرت فرمود:) اگر دروغ می گویی 
خداوند تو را به بیماری برَصَ (سفیدی روشن) دچار كند كه عمّامه آن 
، انس به بیماری برَصَ در سر و صورت دچار  را نپوشاند. (پس از نفرین امام 

شد، كه همواره نقاب می زد.) 
(۳۱۲) و درود خدا بر او، فرمود: برای دل ها روی آوردن و نشاط، و پشُت 
انجام  بر  را  آن  دارند،  نشاط  كه  آنگاه  پس  است،  فراری  و  كردن 
مستحبّات وا دارید، و آنگاه كه پشُت كرده و بی نشاط است، به 

انجام واجبات قناعت كنید. 
(۳۱۳) و درود خدا بر او، فرمود: در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و 

احكام مورد نیاز زندگی تان وجود دارد.
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(۳۱۴) و درود خدا بر او، فرمود: سنگ را از همان جایی كه دشمن پرت 

كرده، باز گردانید، كه شر را جز شر پاسخی نیست. 
لیقه  دوات،  در  داد:)  دستور  رافع  ابی  بن  عبیداللّه  خود  نویسندۀ  (به   (۳۱۵)
بینداز، نوك قلم را بلندگیر، میان سطرها فاصله بگذار، و حروف را 
نزدیك به یكدیگر بنویس، كه این شیوه برای زیبایی خط بهتر است.

پیشوای  مال،  و  مؤمنان،  پیشوای  من  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   (۳۱۶)
پیروی  از من  این است كه مؤمنان  امام  می گویم: (معنای سخن  تبهكاران است. 
می كنند و بدكاران پیرو مال می باشند، آن گونه كه زنبوران عسل از رئیس خود اطاعت 

دارند.) 
هنوز  گفت:  امام  به  یهودی  (شخصی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۱۷)
دربارۀ  ما  فرمود:)  امام  كردید،  اختلاف  درباره اش  نكرده،  دفن  را  پیامبرتان 
شما  امّا  او،  خود  در  نه  كردیم،  اختلاف  رسیده  او  از  كه  آنچه 
خشك  نیل  دریای  از  نجات  از  پس  شما  پای  هنوز  یهودیان، 
كه  چنان  بساز،  خدایی  ما  «برای  گفتید:  پیامبرتان  به  كه  بود   نشده 

بت پرستان خدایی دارند!.» و پیامبر شما گفت : «شما مردمی نادانید.» 
(۳۱۸) (از امام پرسیدند: با كدام نیرو بر حریفان خود پیروز شدی؟. فرمود:) كسی 
را ندیدم جز آن كه مرا در شكست خود یاری می داد!. می گویم: (امام 

به این نكته اشاره كرد كه هیبت و ترس او در دل ها جای می گرفت.) 
(۳۱۹) و درود خدا بر او، به پسرش محمد حنفیّه سفارش كرد: ای فرزند! من از 
تهیدستی بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، 

دین انسان را ناقص، و عقل را سرگردان، و عامل دشمنی است. 
فهمیـدن  برای  فرمود:)  حضرت  كرد،  سؤال  پیچیده ای  مسئله  (شخصی   (۳۲۰)
همـانند  گیرنـده،  آموزش  نادانِ  كـه  دادن؛  آزار  برای  نه  بـپرس، 

داناست، و همانا دانای بی انصاف چون نادان بهانه جو است!. 
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(۳۲۱) (عبداللهّ بن عبّاس در مسئله ای نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود:) 
بر تو است كه رأی خود را به من بگویی و من باید پیرامون آن 
بیندیشم، آنگاه اگر خلاف نظر تو فرمان دادم، باید اطاعت كنی!. 

(۳۲۲) و درود خدا بر او، فرمود: (وقتی امام از جنگ صفّین باز می گشت به محلهّ 
شرُحبیل  بن  ناگاه حرب  شنید،  را  جنگ  كشتگان  بر  زنان  گریه  رسید، صدای  شبامیان 
آیا آن گونه  او فرمود:)  به  امام رسید. حضرت  قبیله شبامیان خدمت  شبامی بزرگ 
كه می شنوم، زنان شما بر شما چیره شده اند؟ چرا آنان را از گریه و 
زاری باز نمی دارید؟ (حرب پیاده و امام سوار بر اسب می رفتند، به او فرمود:) باز 
گرد، كه پیاده رفتن رییس قبیله ای چون تو پشت سر من، موجب 

انحراف زمامدار و زبونی مؤمن است.
خوارج  كشتگان  كنار  از  كه  هنگامی  نهروان  جنگ  در  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۲۳)
می گذشت فرمود: بدا به حال شما! آن كه شما را فریب داد به شما زیان 
؟. فرمود:) شیطان  رساند. (پرسیدند: چه كسی آنان را فریفت، ای امیرالمؤمنین 
گمراه كننده، و نفسی كه به بدی فرمان می دهد، آنان را با آرزوها 
مغرور ساخت، و راه گناه را بر ایشان آماده كرد، و به آنان وعدۀ 

پیروزی داد، و سرانجام به آتش جهنّم گرفتارشان كرد.
(۳۲۴) و درود خدا بر او، فرمود: از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، 

زیرا همان كه گواه است، داوری كند.
(۳۲۵) و درود خدا بر او، فرمود: (آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابی بكر را به او 
دادند فرمود:) همانا اندوه ما بر شهادت او، به اندازۀ شادی شامیان 

است، جز آن كه از آنان یك دشمن، و از ما یك دوست كم شد. 
و درود خدا بر او، فرمود: عُمری كه خدا از فرزند آدم پوزش را   (۳۲۶)

می پذیرد، شصت سال است.
(۳۲۷) و درود خدا بر او، فرمود: پیروز نشد آن كس كه گناه بر او چیره 

شد، و آن كس كه با بدی پیروز شد، شكست خورده است.
ـــدای  خ هـــمانـــا  فـــــرمـــــود:  او،  ــــر  ب ـــــدا  خ درود  و   (۳۲۸)
ــــه داران  ــــای سرم ـــــوال  ام در  را  فــقــرا  روزیِ  ــان  ــح ــب س
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قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی ماند، جز به كامیابی توانگران، و 

خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید.
(۳۲۹) و درود خدا بر او، فرمود: بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر 

راستین است.
(۳۳۰) و درود خدا بر او، فرمود: كمترین حقّ خدا بر عهدۀ شما اینكه، از 

نعمت های الهی در گناهان یاری نگیرید.
(۳۳۱) و درود خدا بر او، فرمود: خدای سبحان طاعت را غنیمت زیركان قرار 

داد، آنگاه كه مردم ناتوان، كوتاهی كنند. 
(۳۳۲) و درود خدا بر او، فرمود: حاکم اسلامی، پاسبان خدا در روی زمین 

اوست.
در  مؤمن  شادی  فرمود:)  مؤمن  توصیف  (در  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۳۳)
چهرۀ او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سینه اش از هر چیزی فراخ تر 
و نفس او از هر چیزی خوارتر است. برتری جویی را زشت و ریاكاری 
را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همّت او بلند است، سكوتش 
فراوان، و وقت او با كار پرُ است، شكرگزار و شكیبا و ژرف اندیش است. 
از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا 

سخت تر امّا در دین داری از بنده خوارتر است.
(۳۳۴) و درود خدا بر او، فرمود: اگر بندۀ خدا اجل و پایان كارش را می دید، 

با آرزو و فریب آن دشمنی می ورزید.
(۳۳۵) و درود خدا بر او، فرمود: برای هر كسی در مال او دو شریك است: 

وارث، و حوادث.
(۳۳۶) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه چیزی از او خواسته اند تا وعده 

نداده آزاد است.
(۳۳۷) و درود خدا بر او، فرمود: دعوت كنندۀ بی عمل، چون تیرانداز بدون 

كمان است.
علم  و  فطری  علم  است:  گونه  دو  علم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۳۸)
سودمند  نباشد،  فطری  علم  با  هماهنگ  اگر  اكتسابی  علم  اكتسابی؛ 

نخواهد بود.
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با كسی است كه قدرت و  استواری رأی  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۳۳۹)
دارایی دارد، با روی آوردن قدرت، روی آورد، و با پشت كردن آن روی 

برتابد. 
(۳۴۰) و درود خدا بر او، فرمود: پاكدامنی، زیور تهیدستی و شكرگزاری، زیور 

بی نیازی (ثروتمندی) است.
از  سخت تر  ظالم،  از  گرفتن  انتقام  روز  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۴۱)

ستمكاری بر مظلوم است.
(۳۴۲) و درود خدا بر او، فرمود: برترین بی نیازی و دارایی، نومیدی است از 

آنچه در دست مردم است.
(۳۴۳) و درود خدا بر او، فرمود: گفتارها نگهداری می شود، و نهان ها آشكار، 
و  كمبودها  گرفتار  مردم  و  است،  خویش  اعمال  گرو  در  كسی  هر  و 
آفت هایند جز آن را كه خدا نگهدارد؛ درخواست كنندگانشان مردم آزار، 
و پاسخگویان به زحمت و رنج دچارند، و آن كس كه در اندیشه از همه 
برتر است با اندك خشنودی یا خشمی از رأی خود باز می گردد، و آن 
كس كه از همه استوارتر است از نیم نگاهی ناراحت شود یا كلمه ای او 

را دگرگون سازد.
(۳۴۴) و درود خدا بر او، فرمود: ای مردم! از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی 
كه به آرزوی خود نرسید، و سازندۀ ساختمانی كه در آن مسكن نكرد، 
كه  شاید  كرد،  خواهد  رها  آورده  گرد  را  آنچه  زود  كه  گردآورنده ای  و 
از راه باطل گردآورده، و یا حقّ دیگران را بازداشته، و با حرام به هم 
آمیخته، كه گناهش بر گردن اوست، و با سنگینی بار گناه درمی گذرد، و 
با پشیمانی  و حسرت به نزد خدا می رود كه: «در دنیا و آخرت زیان كرده و 

این است زیانكاری آشكار». 
(۳۴۵) و درود خدا بر او، فرمود: دست نیافتن به گناه، نوعی عصمت است.

كه  است  جامد  یخی  چون  تو  آبروی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۴۶)
نزد چه  را  بنگر كه آن  را قطره قطره آب می كند، پس  درخواست، آن 

كسی فرو می ریزی؟.
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(۳۴۷) و درود خدا بر او، فرمود: ستودن بیش از آنچه كه سزاوار است، 

نوعی چاپلوسی و كمتر از آن، درماندگی یا حسادت است.
(۳۴۸) و درود خدا بر او، فرمود: سخت ترین گناه، آن كه گناهكار آن را 

كوچك بشمارد.
(۳۴۹) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در عیبِ خود بنگرد، از عیب 

باشد،  خشنود  خدا  روزی  به  كه  كسی  و  بازماندَ،  دیگران  جویی 
بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد، و كسی كه شمشیر ستم 
به رنج  را  كارها خود  با آن كشته شود، و آن كس كه در  بركشد 
اندازد خود را هلاك سازد، و هركس خود را در گرداب های بلا افكند 
غرق گردد، و هركس به جاهای بدنام قدم گذاشت متهّم گردید، و 
كسی كه زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر كس كه 
بسیار اشتباه كرد، شرم و حیاء او اندك است، و آن كه شرم او اندك، 
پرهیزكاری او نیز اندك خواهد بود، و كسی كه پرهیزكاری او اندك 
است دلش مرده، و آن كه دلش مرده باشد در آتش جهنّم سقوط 
خواهد كرد، و آن كس كه زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت 
بشمارد، سپس همان زشتی ها را مرتكب شود، پس او احمق واقعی 
است. قناعت، مالی است كه پایان نیابد، و آن كس كه فراوان به 
و هر كس  است،  اندك چیزی خشنود  به  دنیا  در  باشد  یاد مرگ 
بداند كه گفتار او نیز از اعمال او به حساب می آید جز به ضرورت 

سخن نگوید.
با  است:  نشان  سه  را  ستمكار  مردم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۵۰)
سركشی به مافوق خود ستم روا دارد، و به زیردستان خود با زور و 

چیرگی ستم می كند، و ستمكاران را یاری می دهد.
(۳۵۱) و درود خدا بر او، فرمود: چون سختی ها به نهایت رسد، گشایش 
پدید آید، و آن هنگام كه حلقه های بلا تنگ گردد آسایش فرا رسد. 
اوقـات  بیشترین  فرمود:)  خود  یاران  از  برخی  به  (حضرت   (۳۵۲)
زیـرا  مـده،  اختصـاص  فـرزندت  و  زن  به  را  زنـدگی 
را  آنها  خدا  باشند،  خدا  دوستان  از  فرزندت  و  زن  اگر 
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تباه نخواهد كرد، و اگر دشمنان خدایند، چرا غم دشمنان خدا را 

می خوری؟!.
(۳۵۳) و درود خدا بر او، فرمود: بزرگ ترین عیب آن است كه، چیزی را 

كه در خود داری، بر دیگران عیب بشماری!. 
«قدم  گفت  تبریک  را  نوزادی  تولدّ  عبارت،  این  با  امام، شخصی  حضور  (در   (۳۵۴)
خدای  بگو:  بلكه  مگو!  چنین  فرمود:  حضرت  باد.»  مبارك  سوار  یكّه  دلاوری 
بخشنده را شكرگزار باش و نوزادِ بخشیده بر تو مبارك باشد، امید 

كه بزرگ شود و از نیكوكاری اش بهره مند گردی!. 
(۳۵۵) (وقتی یكی از كارگزاران امام خانه با شكوهی ساخت به او فرمود:) سكّه های 
ساختمان  همانا  ساختند،  آشكار  را  خود  برآورده  سر  نقره  و  طلا 

مجللّ بی نیازی و ثروتمندی تو را می رساند. 
از كجـا  او  ببنـدند، روزیِ  دَرِ خانۀ مردی را به رویـش  اگر  (از امام پرسیدند   (۳۵۶)

خواهـد آمـد؟. فرمـود:) از آن جـایی كه مرگ او می آید!. 
(۳۵۷) (مردی را در مرگ یكی از خویشاوندانشان چنین تسلیت گفت:) مردن از 
شما آغاز نشده، و به شما نیز پایان نخواهد یافت. این دوست شما 
به سفر می رفت، اكنون پندارید كه به یكی از سفرها رفته؛ اگر او 

باز نگردد شما به سوی او خواهید رفت.
به هنگام  را  باید خدا شما  ای مردم!  او، فرمود:  بر  و درود خدا   (۳۵۸)
و  رفاه  زیرا كسی كه  بنگرد،  ترسان  كیفر،  نعمت همانند هنگامۀ 
گشایش را زمینۀ گرفتار شدن خویش نداند، پس خود را از حوادث 
ترسناك ایمن می پندارد و آن كس كه تنگـدستی را آزمـایش الـهی 

نـداند، پاداشی را كـه امیـدی به آن بـود از دست خواهد داد.
(۳۵۹) و درود خدا بر او، فرمود: ای اسیران آرزوها! بس كنید! زیرا صاحبانِ 
مقاماتِ دنیا را، تنها دندانِ حوادث روزگار به هراس افكند، ای مردم! 
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كار تربیـت خـود را، خـود بر عـهده گیریـد و نـفس را از عـادت هایی 

كـه به آن حرص دارد، بازگردانید.
(۳۶۰) و درود خدا بر او، فرمود: شایسته نیست به سخنی كه از دهان كسی خارج 

شد، گمان بد ببری، چرا كه برای آن برداشت نیكویی نیز می توان داشت.
(۳۶۱) و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه از خدای سبحان درخواستی داری، 
بخواه،  را  بفرست، سپس حاجت خود  اسلام  درود  پیامبر  بر  ابتدا 
زیرا خدا بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده، یكی را 

برآورد و دیگری را باز دارد.
(۳۶۲) و درود خدا بر او، فرمود: هركس كه از آبروی خود بیمناك است، از 

جدال بپرهیزد.
(۳۶۳) و درود خدا بر او، فرمود: شتاب پیش از توانایی بر كار، و سستی پس 

از به دست آوردن فرصت، از بی خِردی است. 
(۳۶۴) و درود خدا بر او، فرمود: از آنچه پدید نیامده نپرس، كه آنچه پدید 

آمده برای سرگرمی تو كافی است.
 (۳۶۵) و درود خدا بر او، فرمود: اندیشه، آیینه ای شفّاف و عبرت از حوادث، 
بیم دهنده ای خیر اندیش است، و تو را در ادب كردن نفس همان بس كه 

از آنچه انجام دادنش را برای دیگران نمی پسندی بپرهیزی.
(۳۶۶) و درود خدا بر او، فرمود: علم و عمل پیوندی نزدیك دارند، و كسی كه 
دانست باید به آن عمل كند، چرا كه علم، عمل را فرا خواند، اگر پاسخش 

داد می ماند وگرنه كوچ می كند.
(۳۶۷) و درود خدا بر او، فرمود: ای مردم! كالای دنیای حرام، چون برگ های 
خشكیدۀ وَبا خیز است، پس، از چراگاهِ آن دوری كنید، كه دل كندن از 
از  قدَر ضرورت  به  و  آن است،  به  اطمینان داشتن  از  ت بخش تر  لذَّ آن 
دنیا برداشتن بهتر از جمع آوری سرمایۀ فراوان است. آن كس كه از دنیا 
زیاد برداشت به فقر محكوم است، و آن كس كه خود را از آن بی نیاز 
خیره  را  دیدگانش  دنیا  زیور  كه  آن كس  و  است،  آسایش  در  انگاشت 
ورزید،  دنیای حرام عشق  به  كه  آن كس  و  گردد،  كوردلی  سازد دچار 
درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوه ها در خانۀ دلش رقصان گشت، 
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تا  از سویی دیگر رهایش نمایند،  و  از سویی سرگرمش سازند،  كه 
آنجا كه گلویش را گرفته در گوشه ای بمیرد، رگ های حیات او قطع 
شده، و نابود ساختن او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست 
دوستان است. امّا مؤمن با چشم عبرت به دنیا می نگرد، و از دنیا به 
اندازۀ ضرورت برمی دارد، و سخن دنیا را از روی دشمنی می شنود، 
در  تا  و  گردید،  تهیدست  گویند  گویند سرمایه دار شد،  تا  كه  چرا 
زندگی شاد می شوند، با فرا رسیدن مرگ غمگین می گردند، و این 
اندوه چیزی نیست، كه روز پریشانی و نومیدی هنوز نیامده است.

(۳۶۸) و درود خدا بر او، فرمود: همانـا خداونـد پاداش را بر اطاعـت، و 
كیفر را بر نافرمانی قرار داد، تا بندگان را از عذابش بِرهَاند، و به 

سوی بهشت كشاند.
(۳۶۹) و درود خدا بر او، فرمود: روزگاری بر مردم خواهد آمد كه از قرآن 
جز نشانی، و از اسلام جز نامی، باقی نخواهد ماند. مسجدهای آنان 
در آن روزگار آبادان، امّا از هدایت ویران است. مسجد نشینان و 
سازندگان بناهای شكوهمند مساجد، بدترین مردم زمین می باشند، 
كه كانون هر فتنه، و جایگاه هرگونه خطاكاری اند، هركس از فتنه 
بر كنار است او را به فتنه بازگردانند، و هركس كه از فتنه عقب 
خودم  «به  فرماید:  بزرگ  خدای  كه  كشانند،  فتنه ها  به  را  او  مانده 
سوگند! بر آنان فتنه ای بگمارم كه انسان شكیبا در آن سرگردان ماند!.» و چنین كرده 

است، و ما از خدا می خواهیم كه از لغزشِ غفلت ها درگذرد.
پیش  كه  می نشست  منبری  بر  كمتر  امیرالمؤمنین   كه  كردند  (نقل   (۳۷۰)
كس  هیچ  بترسید،  خدا  از  مردم!  ای  نگوید:)  را  عبارت  این  سخن  از 
خود  حال  به  را  او  و  پردازد،  بازی  به  تا  نشد  آفریده  بیهوده 
و  نماید،  بی ارزش  كارهای  سرگرم  را  خود  تا  نگذاشته اند  وا 
كه  نشود  آخرتی  جایگزین   زیباست،  دیده ها  در  كه  دنیایی 
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مقام  بالاترین  به  دنیا  در  كه  مغروری  و  انگارند،  می  را زشت  آن 
رسیده، چون كسی نیست كه در آخرت به كمترین نصیبی رسیده 

است.
(۳۷۱) و درود خدا بر او، فرمود: هیچ شرافتی برتر از اسلام، و هیچ عزتّی 
گرامی تر از تقوا، و هیچ سنگری نیكوتر از پارسایی، و هیچ شفاعت 

كننده ای كارسازتر از توبه، و هیچ گنجی بی نیاز كننده تر از قناعت، 
و هیچ مالی در فقرزدایی، از بین برَنده تر از رضایت دادن به روزی 
به  دارد  بر  دنیا  از  زندگی  كفایت  اندازه  به  كه  كسی  و  نیست، 
آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد، در حالی كه دنیاپرستی 
كلید دشواری، و مركب رنج و گرفتاری است، و حرص ورزی و خود 
بینی و حسادت، عامل بی پروایی در گناهان است، و بدی،  بزرگ 

جامع تمام عیب ها است.
(۳۷۲) (حضرت به جابر بن عبداللهّ انصاری فرمود:) ای جابر! استواری دین و 
دنیا به چهار چیز است: عالمی كه به علمِ خود عمل كند و جاهلی 
كه از آموختن سر باز نزند، و بخشنده ای كه در بخشش بخُل نورزد، 
و فقیری كه آخرت خود را به دنیا نفروشد. پس هرگاه عالم علم 
نیاورد، هرگاه بی نیاز در  به آموختن روی  نادان  تباه كند،  را  خود 
بخشش بخُل ورزد، تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد. ای 
نیازهای  كرد،  روی  او  به  خدا  فراوان  نعمت های  كه  كسی  جابر! 
فراوان مردم نیز به او روی آورد، پس اگر صاحب نعمتی حقوق 
واجب الهی را بپردازد، خداوند نعمت ها را بر او جاودانه سازد، و 
آن كس كه حقوق واجب الهی در نعمت ها را نپردازد، خداوند آن 

را به زوال و نابودی كشاند.
لیلی فقیه نقل كرد،  ابی  از عبدالرّحمان بن  تاریخ خود  (ابن جریر طبری در   (۳۷۳)
كه برای مبارزۀ با حَجّاج به كمك ابن اشعث برخاست ، برای تشویق مردم گفت من 
و  شهیدان  ثواب  و  برد،  بالا  صالحان  میان  در  را  درجاتش  خداوند  «كه  علی   از 
فرمود:)  كه  شنیدم  شدیم  روبرو  شامیان  با  كه  حالی  در  فرماید»  عطا  او  به  صدّیقان 
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منكری  به  و شاهد دعوت  بنگرد،  را  تجاوزی  مؤمنان! هركس  ای 
باشد، و در دل آن را انكار كند خود را از آلودگی سالم داشته است، 
و هركس با زبان آن را انكار كند پاداش داده خواهد شد، و از اوّلی 
برتر است، و آن كس كه با شمشیر به انكار برخیزد تا كلام خدا بلند 
و گفتار ستمگران پسَت گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین 

در دلش تابیده.
(۳۷۴) (و همانند حكمت گذشته، سخن دیگری از امام نقل شد؛) گروهی، مُنكر 
را با دست و زبان و قلب انكار می كنند، آنان تمامی خصلت های 
نیكو را در خود گرد آورده اند. گروهی دیگر، مُنكر را با زبان و قلب 
انكار كرده، امّا دست به كاری نمی برَند، پس چنین كسی دو خصلت 
از خصلت های نیكو را گرفته و دیگری را تباه كرده است و بعضی 
مُنكر را تنها با قلب انكار كرده، و با دست و زبان خویش اقدامی 
ندارند، پس دو خصلت از سه خصلت را كه شریف تر است، تباه 
ساخته و یك خصلت را به دست آورده اند و بعضی دیگر مُنكر را با 
زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنین كسی از آنان، مرده ای 
میان زندگان است و تمام كارهای نیكو و جهاد در راه خدا، برابر امر 
به معروف و نـهی از منـكر، چـونان قطـره ای بر دریـای مـوّاج و 
پهنـاور است، و همـانـا امر به معـروف و نهی از منـكر، نـه اجـلی 
را نزدیـك می كننـد، و نه از مقدار روزی می كاهند، و از همۀ اینها 

برتر، سخن حق در پیش روی حاكمی ستمكار است.
اوّلین  فرمود:)  كه  شنیدم  امیرمؤمنان  از  است:  شده  نقل  جُحیفه  ابی  (از   (۳۷۵)
مرحله از جهاد كه در آن باز می مانید، جهاد با دستانتان، سپس جهاد 
با زبان، و آنگاه جهاد با قلب هایتان می باشد؛ پس كسی كه با قلب، 
معروفی را ستایش نكند، و مُنكری را انِكار نكند، قلبش واژگون گشته، 
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بالای آن پایین، و پایین قلب او بالا قرار خواهد گرفت.

(۳۷۶) و درود خدا بر او، فرمود: حق، سنگین امّا گواراست، و باطل، سبك 
است امّا كُشنده.

(۳۷۷) و درود خدا بر او، فرمود: بر بهترین افراد این امّت از عذاب الهی 
ایمن مباشید، زیرا كه خدای بزرگ فرمود: «از كیفر خدا ایمن نیستند جز 
زیانكاران» و بر بدترین افراد این امّت از رحمت خدا نومید مباشید 

زیرا كه خدای بزرگ فرمود: «همانا از رحمت خدا نومید نباشند جز كافران».
و  عیب ها  تمام  كانون  ورزیدن  بخُل  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۷۸)

مهاری است كه انسان را به سوی هر بدی می كشاند.
(۳۷۹) و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! رزق و روزی دو گونه 
است، روزیی كه تو آن را جویی، و روزیی كه تو را می جوید، كه اگر 
به سراغش نروی به سوی تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه 
امروزت منه، كه برطرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافی 
است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا خدای بزرگ در 
هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با 
اندوه آن، چه كار است؟ كه هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی 
تو بر تو پیشی نگیرد، و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد، و آنچه 
برای تو مقدّر گشته بی كم و كاست به تو خواهد رسید. می گویم: 
(این سخن امام  در حكمت ۲۶۷ آمد، امّا چون در اینجا همان مفاهیم آشكارتر و 

روشن تر بیان گردید آن را براساس روشی كه در آغاز كتاب تذكّر دادیم، آوردیم).
(۳۸۰) و درود خدا بر او، فرمود: چه بسیار کسانی که در آغاز روز بودند 
و به شامگاه نرسیدند، و چه بسیار کسانی که در آغاز شب بر او 

حَسَد می بردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند.
بند  در  ــن  ــخ س فــــرمــــود:  او،  ــــر  ب ـــــدا  خ درود  و   (۳۸۱)
گــفــتــی،  چــــون  و  ـــاشـــی،  ب نــگــفــتــه  را  آن  ـــا  ت ـــوســـت،  ت
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تو در بند آن هستی، پس زبانت را نگهدار چنان كه طلا و نقرۀ 
خود را نگه می داری، زیـرا چـه بسـا سـخنی كـه نعمتی را طـرد یا 

نعمتی را جـلب كرد.
(۳۸۲) و درود خدا بر او، فرمود: آنچه نمی دانی مگو، بلكه همۀ آنچه را 
كه می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی 

را واجب كرده كه از آنها در روز قیامت بر تو حجّت آورد.
به  را  تو  خداوند  كه  بترس  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۸۳)
گاه  آن  نیابد،  خویش  طاعت  در  و  بنگرد،  گناهان  هنگام 
طاعت  در  را  توانت  شدی،  نیرومند  هرگاه  زیانكارانی،  از 
در  را  ناتوانی  گشتی،  ناتوان  گاه  هر  و  گیر،  كار  به   پروردگار 

نا فرمانی خدا قرار ده.
كه  حالی  در  یافتن  آرامش  دنیا  به  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۸۴)
در  كوتاهی  و  است،  نادانی  از  می گردد،  مشاهده  آن   ناپایداری 
اعمال نیكو با وجود یقین به پاداش آن، زیانكاری است، و قبل از 

آزمودن اشخاص، اطمینان پیدا كردن از عجز و ناتوانی است.
(۳۸۵) و درود خدا بر او، فرمود: از خـواری دنیـا نزد خـدا همان بس، كه 
جز در دنیا نافرمانی خدا نكنند، و جز با رها كردن دنیا به پاداش 

الهی نمی توان رسید.
(۳۸۶) و درود خدا بر او، فرمود: جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی از 

آن، خواهد رسید.
باشد، خیر  او، فرمود: خیری كه در پی آن آتش  بر  و درود خدا   (۳۸۷)
نخواهد بود، و شرّی كه در پی آن بهشت است شر نخواهد بود، 
و هر نعمتی بی بهشت ناچیز است، و هر بلایی بی جهنّم، عافیت 

است.
بلا  نوعی  فقر  كه  باشید  آگــاه  فــرمــود:  او،  بــر  خــدا  درود  و   (۳۸۸)
از  سخت تر  و  تــن  بــیــماری  تنگدستی  از  تر  سخت  و  ــت،  اس
همانا،  كــه  باشید  آگـــاه  اســـت.  قلب  بــیــماری  ــن،  ت بــیــماری 
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عامِلِ تندرستی، تقوای دل است.

(۳۸۹) و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه كردارش او را به جایی نرساند، بزرگی 
خاندانش، او را به پیش نخواهد راند. در نقل دیگر آمده: آن كس كه ارزشِ خویش 

را از دست بدهد، بزرگیِ خاندانش، او را سودی نخواهد رساند.
(۳۹۰) و درود خدا بر او، فرمود: مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم 
تقسیم كند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین 
هزینه زندگی، و زمانی برای واداشتن نفس به لذّت هایی كه حلال و مایۀ 
زیبایی است. خردمند را نشاید جز آن كه در پی سه چیز حركت كند: 
كسب حلال برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست 

آوردن لذّت های حلال.
(۳۹۱) و درود خدا بر او، فرمود: از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های 

آن را به تو نمایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود.
كه  زیرا  شوید،  شناخته  تا  بگویید  فرمود: سخن  او،  بر  خدا  درود  و   (۳۹۲)

انسان در زیر زبان خود پنهان است.
(۳۹۳) و درود خدا بر او، فرمود: از دنیا آن مقدار كه به تو می رسد بردار و 
از آنچه پشت كند، روی گردان، و اگر نتوانی، در جستجویِ دنیا، نیكو 

تلاش كن. 
(۳۹۴) و درود خدا بر او، فرمود: بسا سخن كه از حملۀ مسلحّانه كارگرتر است.

(۳۹۵) و درود خدا بر او، فرمود: هر مقدار كه قناعت كنی، كافی است.
(۳۹۶) و درود خدا بر او، فرمود: مرگ بهتر از تن به ذلتّ دادن و به اندك ساختن 
بهتر از دست نیاز به سوی مردم داشتن است. اگر به انسان نشسته در جای 
خویش چیزی ندهند، با حركت و تلاش نیز نخواهند داد، روزگار دو روز است، 
روزی به سود تو، و روزی به زیان تو است، پس آنگاه كه به سود تو است به 

خوش گذرانی و سركشی روی نیاور، و آنگاه كه به زیان تو است شكیبا باش.
(۳۹۷) و درود خدا بر او، فرمود: چه خوب است عطر مشك، تحمّل آن سبك 

و آسان، و بوی آن خوش و عطرآگین است.
را کنار بگذار، تکبرّ و خود  او، فرمود:  فخر فروشی  بر  و درود خدا   (۳۹۸)

بزرگ بینی را رها کن، به یاد مرگ باش.
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(۳۹۹) و درود خدا بر او، فرمود: همانا فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند 
حقّی است: حقّ پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز جز 
نافرمانی خدا، از پدر اطاعت کند، و حقّ فرزند بر پدر آن که نام 

نیکو بر فرزند نهد، خوب تربیتش کند، و او را قرآن بیاموزد.
دارد،  حقیقت  زخم  چشم  فرمود:   او،  بر  خدا  درود  و   (۴۰۰)
و  سحر  دارد،  حقیقت  طبیعت  مرموز  نیروهای  از  استفاده 
را  بد  رویداد  و  است؛  راست  نیک  فال  و  دارد،  وجود  جادو 
بیماری  رسیدن  به  اعتقاد  و  نیست  درست  دانستن،  بدشگون 
عسل  آور،  نشاط  و  درمان  خوش،  بویِ  نیست.  صحیح  دیگری   به 
درمان کننده و نشاط آور، سواری بهبودی آور، و نگاه به سبزه زار، 

درمان کننده و نشاط آور است. 
(۴۰۱) و درود خدا بر او، فرمود: هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم، ایمن 

ماندن از دشمنی و کینه های آنان است.
(۴۰۲) (شخصی در حضور امام سخنی بزرگتر از شأن خود گفت. حضرت فرمود:) پرَ 
درنیاورده پرواز کردی، و در خردسالی آواز بزرگان سر دادی!. (شكیر، 
نخستین پرهایی اسـت كـه بـر بـال پرنـده می رویـد و نـرم و لطیف اسـت و سَقب، شـتر 

خردسال است، زیرا شتر بالغ نشود، بانگ در نیاورد.)
پردازد،  كارهای گوناگون  به  او، فرمود: كسی كه  بر  و درود خدا   (۴۰۳)

خوار شده، پیروز نمی گردد!.
(۴۰۴) (از امام معنی لاحول ولا قوّة الاّ باللّه، را پرسیدند. پاسخ داد:) ما برابر خدا 
ما  به  او  آنچه  جز  نمی شویم  چیزی  مالك  و  نیستیم،  چیزی  مالك 
بخشیده است، پس چون خدا چیزی به ما ببخشد كه خود سزاوارتر 
است، وظائفی نیز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت 

تكلیف خود را از ما برداشته است.
(۴۰۵) (چون عمّار پسر یاسر با مغیرة بن شعبه بحث می كرد و پاسخ او را می داد، امام  
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به او فرمود:) ای عمّار! مغیره را رها كن، زیرا او از دین به مقداری كه او را 
به دنیا نزدیك كند، برگرفته، و به عمد حقایق را بر خود پوشیده داشت، 

تا شبهات را بهانۀ لغزش های خود قرار دهد. 
در  توانگران  فروتنی  است  نیكو  چه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۰۶)
آن،  از  نیكوتر  و  الهی،  پاداش  آوردن  دست  به  برای  مستمندان،  برابر 
خویشتن داری مستمندان در برابر توانگران، برای توكّل به خداوند است.

(۴۰۷) و درود خدا بر او، فرمود: خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی 
او را با كمك عقل نجات بخشید.

(۴۰۸) و درود خدا بر او، فرمود: هر كس با حق در افتاد نابود شد.
(۴۰۹) و درود خدا بر او، فرمود: قلب، كتابِ چشم است. (آنچه چشم بنگرد 

در قلب نشیند.) 
(۴۱۰) و درود خدا بر او، فرمود: تقوا در رأس همۀ ارزش های اخلاقی است.

(۴۱۱) و درود خدا بر او، فرمود: با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتی 
سخن مگو، و با كسی كه راه نیكو سخن گفتن به تو آموخت، لافِ بلاغت مزن.

(۴۱۲) و درود خدا بر او، فرمود: در تربیتِ خویش تو را بس كه از آنچه بر 
دیگران نمی پسندی دوری كنی.

(۴۱۳) و درود خدا بر او، فرمود: در مصیبت ها یا چون آزادگان باید شكیبا 
بود، و یا چون ابلهان خود را به فراموشی زد.

(۴۱۴) (در روایت دیگری آمد كه امام به اشعث بن قیس در مرگِ فرزنـدش اینگونـه تسلیت 
گـفت:) یـا چـون مردان بزرگـوار شكیبا، و یـا چون چهارپایان بی تفاوت باش.

(۴۱۵) و درود خدا بر او (در وصف دنیای حرام ) فرمود: (دنیا) فریب می دهد، 
زیان می رساند و تند می گذرد. از این رو، خدا دنیا را پاداش دوستان خود 
نپسندید و آن را جایگاه كیفر دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا 
چون كاروانی باشند كه هنوز بارانداز نكرده كاروان سالار بانگ كوچ سر 

دهد تا بار بندند و برانند!.
(۴۱۶) (امیرالمؤمنین  به فرزندش امام مجتبی  خطاب كرد:) چیزی از دنیای 
حرام برای پس از مرگت باقی مگذار، زیرا آنچه از تو می ماند، نصیب یكی 
از دو تن خواهد شد، یا شخصی است كه آن را در طاعت خدا به كار گیرد، 



حکمت ها
پس سعادتمند می شود، با چیزی كه تو را به هلاكت افكنده است، و 
یا شخصی كه آن را در نافرمانی خدا به كار گیرد، پس هلاك می شود 
با آنچه كه تو جمع آوری كردی، پس تو در گناه او را یاری كرده ای، 
كه هیچ یك از این دو نفر سزاوار آن نیستند تا بر خود مقدّم داری. 
(این حكمت بگونۀ دیگری نیز نقل شده؛) پس از ستایش پروردگار! آنچه از 
دنیا هم اكنون در دست تو است، پیش از تو در دست دیگران بود، 
و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید، و همانا تو برای 
دو نفر مال خواهی اندوخت، یا شخصی كه اموال جمع شدۀ تو را 
در طاعت خدا به كار گیرد، پس به آنچه كه تو را به هلاكت افكند 
سعادتمند می شود، یا كسی است كه آن را در گناه به كار اندازد، 
پس با اموال جمع شدۀ تو هلاك خواهد شد، كه هیچ یك از این 
دو نفر سزاوار نیستند تا بر خود مقدّمشان بداری، و بار آنان را بر 
بازماندگان  الهی، و برای  دوش كشی، پس برای گذشتگان رحمت 

روزی خدا را امیدوار باش.
(۴۱۷) (شخصی در حضور امام  بدون توجّه لازم گفت: استغفر اللهّ. امام فرمود:) 
استغفار  چیست؟  استغفار  معنای  می دانی  بگرید.  تو  بر  مادرت 
درجۀ والامقامان است و دارای شش معنا است: اوّل ـ پشیمانی از 
آنچه گذشت. دوم ـ تصمیم به عدم بازگشت. سوم ـ پرداختن حقوق 
مردم، چنان كه خدا را پاك دیدار كنی، كه چیزی بر عهدۀ تو نباشد. 
چهارم ـ تمام واجب های ضایع ساخته را به جا آوری. پنجم ـ گوشتی 
كه از حرام بر اندامت روییده، با اندوه فراوان آب كنی، چنان كه 
پوست به استخوان چسبیده، گوشت تازه بروید. ششم ـ رنج طاعت 
را به تن بچشانی، چنان كه شیرینی گناه را به او چشانده بودی، 

پس آنگاه بگویی: استغفر اللهّ!.
(۴۱۸) و درود خدا بر او، فرمود: حلم و بردباری، خویشاوندی است. 
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پنهان،  اجلش  آدم!  فرزند  بیچاره  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۱۹)
بیماری هایش پوشیده، اعمالش همه نوشته شده، پشّه ای او را آزار 
می دهد، جرعه ای گلوگیرش شده، او را از پای در آورد و عَرقَ كردنی 

او را بدبو سازد!.
(۴۲۰) (اصحاب امام پیرامونش نشسته بودند كه زنی زیبا از آنجا عبور كرد.حاضران 
به منظرۀ  این مردان  امام فرمود:) همانا دیدگان  به آن زن دوختند.  دیده 
شهوت آمیز دوخته شده و به هیجان آمده اند، هرگاه كسی از شما 
با نگاه به زنی به شگفتی آید، با همسرش بیامیزد كه او نیز زنی 
را بكشد چقدر فقه  كافر  این  از خوارج گفت: خدا  (مردی  باشد.  چون زن وی 
می داند! مردم برای كشتن او برخاستند، امام  فرمود:) آرام باشید، دشنام را یا 

با دشنام باید پاسخ داد، یا با بخشیدن گناه دشنام دهنده.
(۴۲۱) و درود خدا بر او، فرمود: عقل تو را كفایت كند كه راه گمراهی را 

از رستگاری نشانت دهد.
(۴۲۲) و درود خدا بر او، فرمود: كار نیك به جا آورید، و آن را هر مقدار 
كه باشد كوچك نشمارید، زیرا كوچكِ آن بزرگ و اندكِ آن فراوان 
است، و كسی از شما نگوید كه: دیگری در انجام كار نیك از من سزاوارتر 
است!. گرچه سوگند به خدا كه چنین است، خوب و بد را طرفدارانی 
است كه هرگاه هر كدام از آن دو را واگذارید، انجامشان خواهند 

داد. 
(۴۲۳) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه نهان خود را اصلاح كند، خدا 
آشكار او را نیكو گرداند، و كسی كه برای دین خود كار كند، خدا 
دنیای او را كفایت فرماید، و كسی كـه میـان خـود و خدا را نیكو 

گرداند، خـدا میان او و مـردم را اصلاح خواهد كرد.
(۴۲۴) و درود خدا بر او، فرمود: برُدباری پرده ای است پوشاننده، و عقل 
بردباری  با  را  خود  اخلاقی  كمبودهای  پس  براّن،  است  شمشیری 

بپوشان، و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بكُش.
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(۴۲۵) و درود خدا بر او، فرمود: خدا را بندگانی است كه برای سود رساندن 
دست  كه  آنگاه  تا  بخشیده،  آنان  به  خاصّی  نعمت های  دیگران،  به 
از  هرگاه  و  می گذارد،  باقی  دستشان  در  را  نعمت ها  دارند  بخشنده 
بخشش دریغ كنند، نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست دیگران 

خواهد داد.
(۴۲۶) و درود خدا بر او، فرمود: سزاوار نیست كه بندۀ خدا به دو خصلت 
بیمار  را  او  ناگاه  تندرستی  در  زیرا  توانگری؛  و  تندرستی،  كند:  اعتماد 

بینی، و در توانگری ناگاه او را تهیدست!.
(۴۲۷) و درود خدا بر او، فرمود: کسی که نیاز خود نزد مؤمنی شکایت کند، 
گویی به پیشگاه خدا شكایت برده است، و كسی كه از نیازمندی خود 

نزد كافری شكوه كند، گویی از خدا شكوه كرده است!.
(۴۲۸) و درود خدا بر او، (در یكی از روزهای عید) فرمود: این عیدِ كسی است 
كه خدا روزه اش را پذیرفته و نمازِ او را ستوده است، و هر روز كه خدا 

را نافرمانی نكنند، آن روز عید است!.
(۴۲۹) و درود خدا بر او، فرمود: بزرگ ترین حسرت ها در روز قیامت، حسرت 
خوردن مردی است كه مالی را به گناه گرد آورد، و آن را شخصی به ارث 
 برد كه در اطاعت خدای سبحان بخشش كرد و با آن وارد بهشت شد، و 

گرد آورندۀ اوّلی وارد جهنّم شد.
معاملات،  در  مـردم  زیانكارترین  همانـا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۳۰)
نـاامیدترین مـردم در تلاش، مـردی است كـه تن در گردآوری مـال  و 
خسته دارد، امّا تقدیرها با خواست او هماهنگ نباشد، پس با حسرت از 

دنیا برود و با بار گناه به آخرت روی آورد.
را  تو  كه  آن  است:  قسم  دو  بر  روزی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۳۱)
می خواهد، و آن كه تو او را می جویی. كسی كه دنیا را خواهد، مرگ نیز 
او را می طلبد تا از دنیا بیرونش كند، و كسی كـه آخـرت خواهد، دنیـا 

او را می طلبد تـا روزی او را به تمـام پردازد. 
(۴۳۲) و درود خدا بر او، فرمود: دوستان خدا آنانند كه به درون دنیا نگریستند، 
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آیندۀ دنیا شدند،  آنگاه كه مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و سرگرم 
آنگاه كه مردم به امور زودگذر دنیا پرداختند. پس هواهای نفسانی كه 
آنان را از پای در می آورد، كشتند، و آنچه كه آنان را به زودی ترك می كرد، 
ترك گفتند، و بهره مندی دنیاپرستان را از دنیا، خوار شمردند، و دست یابی 
دشمنی  كردند،  آشتی  مردم  آنچه  با  دانستند.  زودگذر  دنیا  به  را  آنان 
ورزیدند، و با آنچه دنیاپرستان دشمن شدند آشتی كردند، قرآن به وسیلۀ 
آنان شناخته می شود، و آنان به كتاب خدا آگاهند؛ قرآن به وسیلۀ آنان 
امیدوارند  آنچه  از  بالاتر  به  استوارند،  خدا  كتاب  به  آنان  و  پابرجاست 

چشم نمی دوزند، و غیر از آنچه كه از آن می ترسند هراس ندارند.
(۴۳۳) و درود خدا بر او، فرمود: پایـان لذّت ها، و بر جـای مانـدن تلخی ها 

را به یاد آورید.
(۴۳۴) و درود خدا بر او، فرمود: مردم را بیازمای، تا دشمن گردی (و به باطن 
آنها پِی ببری). می گویم: (بعضی این حكمت را از رسول خدا  نقل كرده اند، و نقل 
ثعَلب از ابن اعرابی تأیید می كند كه این كلام از علی  است. اعرابی از مأمون نقل 
كرد: اگر علی  نگفته بود « بیازمای تا دشمن گردی» من می گفتم: «دشمن دار تا 

بیازمایی»).
(۴۳۵) و درود خدا بر او، فرمود: خدا دَرِ شكرگزاری را بر بنده ای نمی گشاید 
كـه دَرِ فزونی نعمت هـا را بـر او ببنـدد، و دَرِ دعـا را بر روی او بـاز 
بـاز  را  تـوبـه كـردن  دَرِ  و  را نگشـایـد،  اجـابـت كـردن  دَرِ  كـه  نمی كند 

نگذاشـته كه دَرِ آمرزش را بسته نگهدارد.
كه،  آن  بزرگواری  به  مردم  شایسته ترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۳۶)

بزرگواران را با او بسنجند.
فرمود:)  حضرت  است؟  برتر  یك  كدام  بخشش،  یا  عدل  پرسیدند:  امام  (از   (۴۳۷)
عدالت، هرچیزی را در جای خود می نهد، در حالی كه بخشش آن را از 
جای خود خارج می سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی كه 
بخشش گروه خاصّی را شـامل است، پس عـدالت شریف تر و برتـر است.

(۴۳۸) و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمن آنند كه نمی دانند.
(۴۳۹) و درود خدا بر او، فرمود: زهُد بین دو كلمه از قرآن است، كه خدای سبحان 
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فرمود: «بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید، و به آنچه به شما رسیده شادمان 
مباشید.» كسی كه بر گذشته افسوس نخورد، و به آینده شادمان نباشد، 

همه جوانب زهد را رعایت كرده است.
(۴۴۰) و درود خدا بر او، فرمود: خواب دیدن ها چه بسا تصمیم های روز را 

نقش بر آب كرده است. 
(۴۴۱) و درود خدا بر او، فرمود: فرمانروایی، میدان مسابقۀ مردان است.

بهتر  دیگر  شهر  از  تو  برای  شهری  هیچ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۴۲)
نیست، بهترین شهرها آن است كه پذیرای تو باشد.

(۴۴۳) (وقتی خبر شهادت مالك اشتر «كه رحمت خدا بر او باد» به امام  رسید، 
سرفرازی،  در  بود،  كوه  اگر  خدا  به  مالكی؟  چه  مالك!  فرمود:)  حضرت 
كوهی بود یگانه بود و اگر سنگ بود، سنگی سخت و محكم بود، كه 
هیچ رونده ای به اوج قلّۀ او نمی رسید و هیچ پرنده ای بر فراز آن پرواز 

نمی كرد!. (فِند: كوهی كه از دیگر كوه ها، ممتاز و جدا افتاده باشد.)
(۴۴۴) و درود خدا بر او، فرمود: چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از 

فراوانی است كه رنج آور باشد.
(۴۴۵) و درود خدا بر او، فرمود: اگر در كسی خصلتی شگفت دیدید، همانند 

آن را نیز انتظار كشید.
چه  فراوانت  شتران  فرمود:)  صعصعه  بن  غالب  فرزدق،  پدر  به  (امام   (۴۴۶)
 شده اند؟. (پاسخ داد: ای امیرمؤمنان! پرداخت حقوق، آنها را پراكنده ساخت. امام  

فرمود:) این بهترین راهِ مصرف آنها بود.
(۴۴۷) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه بدون آموزش فقه اسلامی تجارت 

كند، به رباخواری آلوده شود!.
بزرگ  را  كوچك  مصیبت های  كه  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۴۸)

شمارد، خدا او را به مصیبت های بزرگ مبتلا خواهد كرد.
(۴۴۹) و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را گرامی دارد، هوا و هوس 

را خوار شمارد.
(۴۵۰) و درود خدا بر او، فرمود: هیچ كس شوخی بی جا نكند، جز آن كه 

مقداری از عقل خویش را از دست بدهد.
خواهان  كه  كس  آن  از  تو  دوری  فــرمــود:  او،  بر  خــدا  درود  و   (۴۵۱)
تو  گرایش  و  اســت،  دوستی  در  تو  بهرۀ  كمبود  نشانۀ  اســت  تو 
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به آن كس كه تو را نخواهد، سبب خواری تو است.

(۴۵۲) و درود خدا بر او، فرمود: فقر و بی نیازی ما، پس از عرضه شدن 
بر خدا آشكار خواهد شد.

(۴۵۳) و درود خدا بر او، فرمود: زبیـر همـواره با مـا بود تـا آن كه فرزنـدِ 
نـامبـاركش عبـداللهّ، پـا بـه جـوانی گـذاشت!. 

(۴۵۴) و درود خدا بر او، فرمود: فرزند آدم را با فخر فروشی چه كار؟ 
او كه در آغاز نطفه ای گندیده، و در پایان مرداری بدبو است، نه 
می تواند روزی خویشتن را فراهم كند، و نه مرگ را از خود دور 

نماید!.
(۴۵۵) (از امام سؤال شد: بزرگ ترین شاعر عرب كیست؟ حضرت فرمود:) شاعران 
در یك وادی روشنی نتاخته اند تا پایان كار معلوم شود، و اگر ناچار 

باید داوری كـرد، پس پـادشاه گمراهـان، بزرگ ترین شـاعر اسـت.
لقمۀ  این  كه  نیست  مردی  آزاد   آیا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۵۶)
جویدۀ حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهایی برای جان شما 

جز بهشت نیست، پس به كمتر از آن نفروشید!.
و درود خدا بر او، فرمود: دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندۀ   (۴۵۷)

علم و جویندۀ مال.
(۴۵۸) و درود خدا بر او، فرمود: نشانۀ ایمان آن است كه راست بگویی، 
آنگـاه كـه تـو را زیـان رسـاند، و دروغ نگویی زمـانی كـه بـه تو 
و  نگویی  سخـن  عمـل  مقـدار  از  بـیش  كـه  آن  و  رسـانـد  سـود 

چـون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی!.
(۴۵۹) و درود خدا بر او، فرمود: تقدیر الهی چنان بر محاسبات ما چیره 
شود كه تدبیر، سبب آفت زدگی باشد. (می گویم : « مفهوم این حكمت در 

حكمت ۱۶ با عبارت دیگری نقل شد».) 
(۴۶۰) و درود خدا بر او، فرمود: بردباری و درنگ هم آهنگند و نتیجۀ 

آنها بلند همّتی است.
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(۴۶۱) و درود خدا بر او، فرمود: غیبت كردن، تلاشِ ناتوان است.

(۴۶۲) و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا كسانی كه با ستایش دیگران 
فریب خوردند.

(۴۶۳) و درود خدا بر او، فرمود: دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد، 
نه برای رسیدن به خود.

آن  در  كه  است  مهلتی  را  بنی امیّه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   (۴۶۴)
می تازند، پس آنگاه كه میانشان اختلاف افتد، كفتارها بر آنان دهان 
مادّه  از  «مِنبرَ»  وزن  بر  («مِروَد»  می گویم:  شوند.  پیروز  آنان  بر  و  گشایند 

 «ارواد» به معنای مُهلت است و این از فصیح ترین و زیباترین كلام است، گویی امام 
مهلت كوتاه بنی امیّه در حكومت را به میدان مسابقه تشبیه كرده كه مسابقه دهندگان 
به ترتیب در یك مسیر مشخّص به سوی یك هدف به پیش می روند و آنگاه كه به هدف 

رسیدند، نظم آنها درهم شكسته می شود).
را  اسلام  آنها  سوگند!  خدا  به  فرمود:)  انصار  ستایش  در  (حضرت   (۴۶۵)
با  توانگری،  با  بپروراند،  را  فرزندش  كه  مادری  چونان  پروراندند، 

دست های بخشنده و زبان های برُنّده و گویا.
(۴۶۶) و درود خدا بر او، فرمود: چشم، بندِ ظرفِ حوادث است. می گویم: 
(این كلام امام  از استعاره های شگفت است، كه نشستنگاه را به مشك، و چشم را 
به سربند آن تشبیه كرد، و آنگاه كه بند گشوده شود، آنچه در مشك است بیرون ریزد. 
مشهور است كه این سخن از پیامبر  است، ولی عدّه ای آن را از امیرالمؤمنین  
حـروف  بـه  لفـظ  باب  در  «مقتضب»  كتابِ  در  «مبردّ»  را  این حكمت  كرده اند.  نقل 

آورده، و مـا آن را در كتـاب خـود كـه «مجازاتِ آثار نبوی» نام دارد، آورده ایم.)
(۴۶۷) و درود خدا بر او، فرمود: بر آنان فرمانروایی حاكم شد، كه كارها 

را به پا داشت و استقامت ورزید، تا دین استوار شد.
(۴۶۸) و درود خدا بر او، فرمود: مردم را روزگاری دشوار در پیش است 
بخُل  به  صورتی كه  در  نگهدارد،  سخت  را  خود  اموال  توانگر  كه 

را  خود  میان  «بخشش  فرمود:  سبحان  خدای  نشد.  داده  فرمان  ورزی 



حکمت ها
فراموش نكنید.» بدَان در آن روزگار، بلندمقام، و نیكان خوار گردند، و 
با درماندگان به ناچاری خرید و فروش می كنند در حالی كه رسول 

خدا  از معامله با درماندگان نهی فرموده. 
(۴۶۹) و درود خدا بر او، فرمود: دو كس  نسبت به من هلاك می گردند، 
دوستی كه زیاده روی كند و دروغ پردازی كه به راستی سخن نگوید. 
(این كلام مانند سخن دیگری است كه فرمود:) دو تن نسبت به من هلاك گردند، دوستی 

كه  از حد گذراند، و دشمنی كه بیهوده سخن گوید.
(۴۷۰) (از امام  نسبت به توحید و عدل پرسیدند، حضرت فرمود:) توحید آن 
مُتهّم  است كه خدا را در وَهم نیاوری و عدل آن است كه او را 

نسازی.
(۴۷۱) و درود خدا بر او، فرمود: در آنجا كه باید سخن گفت، خاموشی 
ناآگاهانه  ماند، سخن گفتن  باید خاموش  كه  آنجا  و  ندارد  سودی 

خیری نخواهد داشت.
(۴۷۲) (در دعا به هنگام طلب باران فرمود:) خدایا! ما را با ابرهای رام سیراب 
كن، نه ابرهای سركش!.(ایـن كلمـات از فصیـح تـرین و شـگفتی آورتـرین كلمـات 
ادیبـانه است كه ابرهای سركش همراه با رعد و برق را به شتران چموش تشبیه كرد كه 
بار از پشت می افكنند و سواری نمی دهند، و ابرهای رام را به شتران رام تشبیه كرد كه 

به راحتی شیر داده، و سواری می دهند.)
فرمـود:)  را رنگ می کردی؟. حـضرت  گفتند: چه می شد موی خود  امام  (به   (۴۷۳)
 رنـگ كـردن مو، زیـنت و آرایش اسـت، امّـا ما در عـزای پیامبر  

به سر می بریم.
(۴۷۴) و درود خدا بر او، فرمود: پاداشِ مجاهدِ شهید در راه خدا، بزرگ تر 
از پاداش عفیفِ پاكدامنی نیست كه قدرت بر گناه دارد و آلوده 

نمی گردد. همانا عفیفِ پاكدامن، فرشته ای از فرشته هاست.
(۴۷۵) و درود خدا بر او، فرمود: قناعت مالی است كه پایان نمی پذیرد. 

«برخی این حكمت را از رسول خدا  نقل كرده اند.» 



حکمت ها
(۴۷۶) (چون زیاد بن ابیه را به جای عبداللهّ بن عبّاس، به فارس و شهرهای پیرامون 
كـرد  نهی  به هنگام  نـا  مالیـات  گرفتـن  از  را در دستورالعملی طولانی،  او  فرستاد،  آن 
و فـرمود:) عـدالت را بگستـران و از ستمكاری پرهیز كن، كه ستم، 
شمشیر  و  مبارزه  به  بیدادگری،  و  كشاند  آوارگی  به  را   رعیّت 

می انجامد. 
كه  است  گناهی  گناهان،  ترین  فرمود: سخت  او،  بر  درود خدا  و   (۴۷۷)

گناهكار آن را سبك شمارد.
نادان عهد نگرفت كـه  از مردم  او، فرمود: خـدا  بر  و درود خدا   (۴۷۸)

بیاموزند، تـا آن كـه از دانایـان عهد گـرفت كـه آمـوزش دهـند.
(۴۷۹) و درود خدا بر او، فرمود: بدترین دوست، آن كه برای او به رنج 
و زحمت افتی. می گویم: (تكلفّ و تكلیف، با مشكلات بودن و به زحمت افتادن 
است، پس دوستی كه انسان را دچار مشكلات می كند، مایۀ شرّ است، پس او از بدترین 

دوستان بشمار می آید.)
(۴۸۰) و درود خدا بر او، فرمود: وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورد، به 

یقین از او جدا شده است.
می گویم: (حشمه واحشمه، یعنی او را به خشم آورد. برخی گفته اند: یعنی او را شرمنده 
ساخت «واحتشم» به معنایِ فراهم آوردن چنین حالتی است كه زمینۀ جدایی را پدید 

می آورد.)
(این آخرین قسمت از سخنان برگزیدۀ امام، امیرالمؤمنین  است که خدای را سپاس 
می گویم تا مرا به این گِرد آوری سخنان پراکنده، و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر در یک 
مجموعه، توفیق عنایت فرمود، در آغازِ کار، برگ های سفید در هر فصل قرار دادیم تا 
به کلام تازه، یا تفسیر جالبی که رسیدیم بر آن بیفزاییم، تا سخن پوشیده آشکار شود، و 

آنچه دست نایافتنی می نمود، به دست آید.
توفیق ما از خداست و بر او توکّل می کنیم، که او ما را کفایت کننده و بهترین سرپرست 
است. و جمع  آوری سخنان امام  در ماه رجب سال ۴۰۰ هجری، انجام پذیرفت. 
، خاتم پیامبران، و هدایت کنندۀ انسان ها   درود ما بر سیّد و مولای ما حضرت محمّد 

به بهترین راه ها، و بر اهل بیت پاک و یاران او باد، که ستارگان یقین هستند!.)
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